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 تاب به ويژه يهودكگري اهل  تحريف  وضوعريم و مكقرآن 
 ��علي فتحي

 ونكـوهش كـرده   اخلاقـي  از جهت  را تحريف در اسناد ديني و متون مقدسقرآن كريم 
ست.آيات ارا گوشزد كرده ناگوار آن در سرنوشت انسان و جوامع بشري پيامدها و عواقب 

، بـه ويـژه دانشـمندان يهـود،     تابكه برخي از اهل كدهد  قرآن بر اين حقيقت گواهي مي
و  اند. اكثر مفسران برجستة قـرآن  تحريف كرده لفظي و معنوي تورات و انجيل را به گونة

تحريف را اعم از نوني و كآيات را ناظر به تورات و انجيل اين  ،تاب مقدسكپژوهشگران 
 ـهرچند برخي تحريف لفظـي را من  ؛اند دانسته معنويتحريف لفظي و   يا ر شـده و عـده  ك

 ـ . چناناند منحصر در تحريف معنوي دانستهنوني را كتاب مقدس كتحريف  از شـماري  ه ك
تـاب  كاصلي به حساب آورده و  ةمعاصران، آيات تحريف را ناظر به تحريف معنوي نسخ

ديگر نيز با ايـن  اي  اند، دسته ن دانستهاي از آ يافته حريفناقص و ت ةنوني را ترجمكمقدس 
دست بشر است، آن آيات را ناظر به  ةساخته و پرداخت لاًكه تورات و انجيل كنوني كتبيين 

 اند. شمرده ـ نه تورات و انجيل كنوني ـ تاب مقدسكتحريف شفاهي 
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 مقدمه
از قبيل دروغگـويي   هايي ويژگيتاب به ويژه قوم يهود را، به كقرآن كريم برخي از اهل 

هـا صـفت    ) و ده96دنيـا طلبـي (بقـره:     ،)66ـ ـ65گري (بقره:  حيله ،)78 و 3عمران: (آل
يعنـي تغييـر    ـ  د. به طور كلي، تحريفكن ميوصف گري  از جمله تحريف رناپسند ديگر

عملـي بسـيار ناپسـند اسـت. از همـه       ـ  ردارك ـا تفسير نادرست هـر مـتن، سـخن يـا     ي
هماننـد   ؛سـاز اسـت   تر تحريف در اسناد ديني و معنوي اسـت كـه سرنوشـت    خطرناك

هـاي پيـامبران و امامـان كـه      تحريف گفتار الهي يا تحريف سخنان، كـردار يـا ويژگـي   
ها بوده است و  ز اين سنخ تحريفند. تحريف يهود اكها را عوض  تواند مسير انسان مي

در قرآن كريم، اين عمل ناپسند، به دانشمندان و خواص يهـود نسـبت داده شـده و در    
آمده است كه چنين تعبيـري، در ادبيـات    "يحرفون"تمام موارد به صورت فعل مضارع 

ايـن تعبيـر بيـانگر تصـويري از      ..كند مي عرب بر استمرار و پايداري بر آن فعل دلالت
گـري جـزء    اي كـه تحريـف   اي از آنهاسـت بـه گونـه    و غيراخلاقي عـده نكوهيده ل عم

آله و مؤمنان را از  و عليه االله اكرم صليرو خداوند، پيامبر  از اين ؛شان گرديده بود؛ سرشت
 گـري  ه تحريـف البت .)75(بقره:  تبه ايمان ِاين دسته يهوديان برحذر داشته اس دل بستن

هاي خاص  ن است افرادي با انگيزهكندارد و همواره مم ديهوبه  صاختصا متون مقدس
گري قوم يهـود نيـز    هاي تحريف ار دست زنند. در قرآن كريم، به علل و انگيزهكبه اين 

 و 76نفـاق (بقـره:    ،)46فر(نسـاء: ك ،)13از جمله: قساوت قلب(مائـد:  ،اشاره شده است
 )؛85 و 75: عمـران  (آل نطنعنـاد و خبـث بـا    ،و...) 61 ،41مائـده )، 75ـ   70(عمران: آل

عوامل ديگري مانند حب رياسـت، و حفـظ    .)79و 41 (بقره: يفروشي دنياگرايي و دين
تاب از پيـامبر  كو توجيه نافرماني دانشمندان اهل  تدنيا طلبي، حسادت ،،موقعيت و مقام

 ، و ايجاد شك و شبهه در حقانيت آن حضرت نيز در تحريـف و وآله عليه االله صلي اسلام
تاب مقدس، دخيل بوده است. اين نوشتار بر آن است كتمان حقايق موجود در كتغيير يا 

ايـن   و نيز مشـخص كنـد كـه    ريم بررسيكگري را از ديدگاه قرآن  تحريفموضوع ه ك
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سـاني انجـام   كو از سـوي چـه    بوده و به چه صورتچيزي گري متعلق به چه  تحريف
هوم تحريـف در لغـت و اصـطلاح بـه     از شروع بحث لازم است به مف پيشگرفت.  مي

 شود.  اختصار پرداخته

 تحريف درلغت 
 ةسازي لفظي يا معنايي نوشتار يا گفتار است. تحريف از ريش تحريف به معناي دگرگون

نـاره و مـرز   كگرفته شده و معناي اصلي حرف در لغت، لبه، طـرف، جانـب،    "حرف"
مقصـود گوينـده بـه طـرف     لام از ك ـتحريف سخن به معناي متمايـل سـاختن    . است

بنابراين، مفهوم تحريف  .رد.كان دارد سخن گوينده را بر آن حمل كه امكاحتمالي است 
باب تفعيل، بـه كنـاره بـردن و بـه گوشـه كشـانيدن و ايجـاد نـوعي          به جهت معنادهيِ

دگرگوني در مقصود گوينده است؛ و تحريف سخن به معناي ايجاد نوعي دگرگـوني و  
ت؛ گويا هر سخن ـ طبق قانون وضع الفاظ و برحسب طبع اولي خود انحراف در آن اس

كند، اما تحريف  مي ـ يك مجراي طبيعي و عادي دارد كه به معني و مفهوم خود دلالت
ي از ك ـه يك ـو از آنجـا   ..بـرد  مي به كناري ،كننده آن را از جايگاه اصلي منحرف كرده

حاشـيه رانـدن مـراد و مقصـود     متن يا سخن بـراي بـه    كنندگان يك هاي تحريف شيوه
تحريـف بـر    ةواژ ،اهش متن يا سخن استكجايي و افزايش و  هگوينده يا نويسنده، جاب

استن و افزودن بر متن يا گفتار اطـلاق  كها، تغيير ساختار جملات يا  جا كردن واژه جابه
 شود. مي

 ـ پژوهان نيز تحريف در كـاربرد قرآنـي را تحريـف معنـوي دانسـته      برخي واژه  .د.ان
انـد.   تحريف را به تغيير و تبديل، معني كـرده  نمفسرانبرخي و  ناز آنان ديگر شماري

بـا   انـد؛  استاد مطهري نيز تحريف را نوعي تغيير و تبديل، در يك نوشته يا گفته دانسـته 
اي است كه در كلمه تغيير و تبـديل نيسـت؛    ذكر اين تفاوت كه تحريف مشتمل بر نكته

ي ها يك از فرهنگ در هيچ .است كه خلاف مقصود، القا شود.در تحريف سعي بر اين 
از اين رو اختصاص تحريف به تغييـر   ؛است  تحريف به تغيير مكتوب معني نشده لغت،
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توب با هدف كر شد تغيير مكه ذكه با تبييني كادعاي بدون دليل است. مگر آن بمكتوب
 القاي خلاف مقصود صورت گيرد.

 تحريف در اصطلاح
در  اهش و افزايشكاصطلاح به معني تفسير نادرست يا راهيابي تغيير و تحريف در 

. اين اصطلاح در فرهنگ اسلامي به طور خـاص  استهاي آسماني و غير آن  تابكمتن 
لـي دو قسـم   كنگـاه   كشود. تحريف در ي ـ ريم مطرح ميكتاب مقدس و قرآن كدربارة 

الفـاظ و عبـارات مـتن     تحريف لفظي، دخل و تصـرف در  .معنوي ،اساسي دارد: لفظي
 : تحريف به فزوني، تحريف به كاستي، تحريف بـه تبـديل و  دارداست كه خود اقسامي 

اي  ه كلمه يا جملهكست اتحريف به افزايش به اين معن .ها جمله ها يا جا كردن واژه جابه
ها قابل تشخيص باشد. تحريف به كـاهش   دهآنكه اين افزو بر متن اصلي افزوده شود بي

اي كـه غيـر    ها يا جملات متن، بـه گونـه   است از كاستن بخشي از حروف، واژه عبارت
هـاي مـتن    واژه جانشـين جايي، كلماتي  قابل تشخيص باشد. در تحريف به تبديل وجابه

كه موجـب رخنـه در معنـا      يابد به طوري ها و جملات تغيير مي گردد يا جايگاه واژه مي
ات الفـاظ و  كگويش و تغيير در حر ةدر نحو تحريف ،تحريف لفظي شود. نوع ديگرِ مي

تـوان   مـي  ه آن راك ده امر بر مخاطب مشتبه گرددكاي  مبهم خواندن متن است به گونه
 تحريف شفاهي نام نهاد.

تحريف معنوي تفسير و تأويل نادرست از يك لفظ يا عبارت است كـه بـر خـلاف    
بـر   گيـرد  مـي م صـورت  لاك ـمقصود گوينده و اغلب بدون استناد به قواعد فهم درست 

 د.شو هاي باطل انجام مي اساس رأي شخصي و با انگيزه

 تحريف ةاربرد قرآني واژك
، چهـار  "يحرفون"در قرآن نيامده، اما فعل مضارع آن يتحريف به شكل مصدر ةواژ

 "حـرف "آن ةو نيز ريش ـ) 41و13 آيات مائده؛46آيه  ؛ نساء5آيه  بقره هاي بار، در سوره
 بـار (انفـال:   نيز يك "متحرفاً"خانواده آن  هم و) 11بار(حج: يك"حرفعلي "به صورت 
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واژگان ديگري نيز كه از نظر معنـايي   ،) در قرآن مجيد به كار رفته است. افزون بر آن6
در سـاختار فعـل ماضـي و    ("تبديل"ةواژ ، از جملهند، در قرآن آمدها نزديكبه تحريف 

بـا ايـن    اسـت،  )15؛ فتح:162؛ اعراف:59ره:(بق فبه معناي تغيير و تحريف كه مضارع)
اسـت و شـامل تحريـف معنـوي هـم       تفاوت كه تحريف از نظر دلالت اعـم از تبـديل  

بدل و مشتقات آن فراوان در قـرآن   ةتبديل بر آن دلالت ندارد. البته واژ ةواژ اماشود  مي
شـود. برخـي    بـه بحـث تحريـف مربـوط مـي      كار رفته است كه تنها چند مـورد آن ه ب
بـه تعبيـر    ) را نيـز متـرادف و  46(نسـاء: » لي«) و 78لوي) (آل عمران: ةاز ماد("يلوون"

به معناي تابيـدن   "لوي"از  "لي " داند به معناي تحريف (لفظي) شمرده كتر نزدي دقيق
به معناي پيچاندن و برگردانيدن زبان و در اين » لي اللسان«و  تردن ريسمان استكو تا 

و  عمـران  آل 153 و در آيـات  تگفتن و به معنـاي تحريـف اسـت   آيات، كنايه از دروغ 
 .نساء) به معناي التفات و ميل داشتن در مقابل اعراض آمده است.135

 تاب در قرآنكتحريف منسوب به اهل  ةبار هاي مختلف در ديدگاه
تـاب، ديـدگاه مفسـران و    كگـري اهـل    بندي آيات مربوط بـه تحريـف   از طبقه پيش

 ـ ،تاب نسبت داده اسـت كريم به اهل كه قرآن كتحريفي  ةرا درباردانشمندان مسلمان  ه ب
بندي و بررسـي خـواهيم    را دستهكنيم، سپس آيات ناظر به اين موضوع  اختصار بيان مي

 رد.ك
 ةبـار  ه در آيات دركه آيا تحريفي كه صورت گرفته و نيز در اينكنوع تحريفي  ةدربار

 نوني است يا تورات و انجيل واقعي،كقدس تاب مكتورات و انجيل مطرح شده ناظر به 
 ند از:ا ه عبارتك اند كردهچهار ديدگاه ارائه   مفسران و دانشمندان مسلمان

پژوهـان   و قـرآن  ننـوني: اكثـر مفسـران   كتاب مقـدس  كتحريف لفظي و معنوي  .1
آيات تحريف، ناظر به عهدين بـه ويـژه تـورات     معتقدند رو معاصر ننخستين ةبرجست

ي يطباطبـا  و تحريف آن اعم از تحريف لفظي و معنوي بوده است. علامـه   است ينونك
بر آن است كه بر اساس آيات قرآني، تورات كنوني، شـامل بخشـي از تـورات واقعـي     
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اهش يـا  ك ـهايي از آن دچار تحريف به  نازل شده و بخش السلام عليه است كه بر موسي
روايـاتي از طـرق    .شده اسـت.  محل و... جايي به افزايش، يا تغيير و تبديل الفاظ، يا جا

نقـل شـده    وآلـه  عليـه  االله صـلي  از رسول گرامي اسلام .فريقين نيز مؤيد اين ديدگاه است
خواستند بدان افزوده،  آنچه را مي كردند واست كه فرمودند: يهوديان تورات را تحريف 

 ـ  .خواستند مانند اسم محمد از تـورات محـو كردنـد.    آنچه را نمي ن، روايـات  نظيـر اي
چنين محققـان   هم .نيز نقل شده است. السلام عليهم فراواني در منابع شيعي از اهل بيت

هـا شـاهد و دليـل همچـون اخـتلاف       ر دهك ـبـا ذ  ،تاب مقدس از اهل سنت و شيعه،ك
توسـط   هـا بعـد و   قـرن  هاي عهد قديم، تاريخ تدوين، عدم تواتر و نگـارش آنهـا   نسخه

هـاي   ناپـذير بـودن بخشـي از آمـوزه     يگر، نامعقول و توجيهدكديگران، اختلاف آنها با ي
انـد   ردهك ـاثبات  تاب مقدس راكتاب مقدس و مانند آن، وقوع انواع تحريف لفظي در ك

  .است.  جايي الفاظ بوده  هيا به صورت تبديل و جاب فحذف كه به صورت افزايش يا
ن قـرن  ااز متكلم ،نوني: برخي چون ابوحاتم رازيكتاب مقدس كتحريف معنوي  .2

گـران   ه تحريـف ك ـبل ،تاب مقدس تغيير نيافتهكبر اين باورند كه ساختار الفاظ ، مچهارم
كردند. وي در دفـاع   تاب مقدس را دگرگون و بر اساس منافع خويش تفسير ميكمعاني 

عبـري، سـرياني و يونـاني عهـد قـديم و       ةهاي سه گان تاب مقدس، اختلاف نسخهكاز 
و مدعي شده است در اين   ها دانسته ديگر را مانند اختلاف قرائتكيانجيل چهارگانه با 

فخـر رازي نيـز بـا     .جهت اختلافي ميان دانشمندان مسلمان و مسيحي وجـود نـدارد.  
تاب مقدس، تحريف لفظي آن را دشوار شـمرده، و قـول بـه    كاستناد به شهرت و تواتر 

تـاب مقـدس را نـه    كلفظي البته وي تحريف  .تحريف معنوي آن را اصح دانسته است.
ن ك ـتـاب مقـدس، آن را نيـز مم   كبودن عالمـان بـه    كه به دليل اندكبل ،ردهكتنها نفي ن

  .است. دانسته
پژوهـان معاصـر،    تحريف معنوي تورات و انجيل اصلي: از نظـر برخـي از قـرآن   . 3

هايي ناقص از تورات و انجيل اصـلي اسـت و تحريـف در     نوني ترجمهكتاب مقدس ك
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اصلي و  ةار رفته و ناظر به نسخه كبه مفهوم لغوي آن يعني تحريف معنوي ب اين آيات
ها مفقود شده و تحريف به حـذف و   هاي اصلي اين كتاب هاست؛ نسخه از ترجمهپيش 
  .ها، نه در اصل آنها، رخ داده است. در اين ترجمه اضافه
بـر ايـن    تاب مقدسك. تحريف شفاهي سخنان الهي: برخي از پژوهشگران معاصرِ 4

ه از ك ـه قرآن مجيد دربارة تحريف تورات و انجيل چيزي نگفتـه اسـت؛ چـرا    كباورند 
ه بـه گفتـة   ك ـمطرح شده است  »لام االلهك«مورد تحريف  كمجموع آيات تحريف، در ي

اشاره دارد و  السلام عليه به عمل پيشينيان يهود در عصر حضرت موسي نعموم مفسران
ه ك ـن بـوده  ٱفتار ناپسند يهوديان صدر اسلام، نسبت به قرياد شده بيانگر ر ةشايد هم آي

ردند. در سه مـورد ديگـر از   ك  آن را پس از شنيدن به گونة محرَّف براي ديگران نقل مي
»و نـاظر بـه تحريـف      اي بوده محاوره ةلمكسخن رفته، و آن نيز در چند  »متحريف كَل

تحريف نـاظر بـه تـورات و انجيـل      . بنابر اين آياتاست  گفتاري است و به قلم نيامده
با صرف نظر از اين آيات داوري كرد، و تورات و انجيل  دكنوني نيست و دربارة آنها باي

  .دست بشر است. ةكنوني ساخته و پرداخت
تـاب مقـدس(تورات و   كبا صرف نظر از آيات قرآن مجيد، اثبات جعلي بـودن  البته 

تـاب  كن بسياري از مطالـب و مضـامين   تب آن) يا تحريف و جعلي بودكانجيل و ساير 
تـب عهـدين بـه تحريـف     كه برخـي از  كمقدس، نيازمند استناد به قرآن نيست؛ تا آنجا 

پيـامبران  اي به عنـوان   ه عدهكگواهي داده است: در ارميا، بيان شده  آشكارابعضي ديگر 
علامـه بلاغـي عـين     .ردنـد ك مـي  دروغين براي فريب مردم سخناني را تحريف و جعل

  .رده است.كدر اين مورد نقل  را عبراني ةبارت نسخع
و  تاب مقـدس عصـر نـزول قـرآن اسـت     كنوني همان كتاب مقدس كه كاما از آنجا 

ه ك ـتوان تورات و انجيل موجود را بتمامه همان تورات و انجيلي دانسـت   چنين نمي هم
مجيـد، بـه    ه قـرآن ك ـ احتمـال   اين از اين رو ؛است ريم قرار گرفتهكمورد تصديق قرآن 

ه از نظـر  ك ـنمايد. بل تورات و انجيل زمان خود، نظر روشني نداشته باشد بسيار بعيد مي
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ه تورات كمفسر محققي چون علامه طباطبايي، نظر دقيق در آيات قرآن، بيانگر آن است 
و  تـورات اصـلي  اي از  و آميـزه وآلـه   عليه صليداتورات در زمان رسول خ انهم نوني،ك

برخي ديگر از محققان استناد قرآن به تورات اصـلي   ،در مقابل .ت.اس مطالب تحريفي
در ريم ك ـقرآن معتقدند اما  اند از باب جدال احسن شمرده اعراف را ةسور157 ةمانند آي
، همان تـورات حقيقـي   وآله عليه االله صلي تاب مقدس موجود در زمان پيامبر اسلاماينكه ك

 .نظر روشني ندارد.، بوده باشد
مختلـف تحريـف اهـل     هـاي  ه به گونهك را توان آيات پرشماري يگر نمياز سوي د

هـر   ةآوردن ديـدگاه قـرآن دربـار    ند، ناديده گرفت. براي به دستك مي تاب را گزارشك
ها  ه منشأ برخي از ديدگا تمام آيات مرتبط با آن ضروري است. ظاهراً ةي ملاحظوضوعم

 تفا نمودن بهكده به تحريف شفاهي، ايعني اختصاص آيات ياد ش ،از جمله ديدگاه اخير
دست دادن نظـر  ه رو براي ب و غفلت از آيات فراوان ديگر بوده است. از اين هچهار آيه

 يتوان در چهار دسـتة كلـي   مي ريم در اين خصوص، آيات مرتبط با آن راكدقيق قرآن 
  نيم.ك بررسي مي

 تابكگري اهل  بندي آيات بيانگر تحريف دسته
 .سو با آن هاي هم ت بيانگر انواع تحريف با واژة تحريف و واژهآيا دسته اول:

سـو بـا آن،    هـاي هـم   تحريـف، يـا بـا واژه    ةخداي متعال در برخي از آيات بـا واژ 
ه در كرده است كها و سخنان الهي به ويژه از سوي يهود را بيان  گري در آموزه تحريف

 پردازيم. ادامه به بررسي آنها مي
نساء، سخن از تحريـف   ةسور 46 ة هاي اصلي آن: درآي جايگاه لمات ازكتحريف  .1

هـاي   لمات خداونـد را از جايگـاه  ك . آنانگروهي يهوديان و چگونگي تحريف آنهاست
لمات كگردانند و با پيچانيدن زبان خويش و به قصد طعنه زدن به دين،  اش بر مي اصلي

 ـ "آميزند و به جـاي   عبري را به عربي در مي و در "سـمعنا و عصـينا  "، "اسـمعنا و اطعن
ناشنوا شوي يـا شـنوده    (بشنو هرگز نشنوي؛ "واسمع غيرمسمع"تنها،  "واسمع" عوضِ
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ــه معنــاي اين ــا"ســي ســخن تــو را نپــذيرد) و بــه جــاي كه كــنشــوي ب از روي "انظرن
مـن الـذين   «برنـد:   مي ارك، به »)استمشرور «ه در عبري به معناي را ك("راعنا"تمسخر

 عن مواضعه و يقولون سمعنا و عصينا واسمع غير مسمع و راعنا لياً هادوا يحرفون الكلم
 ـمائـده ن  ةسـور  13 يةمتعال در آ ي). خدا46(نساء:  ».  بالسنتهم... ر از ي ـن تعببز بـا هم ـ ي

فبما نقضهم ميثـاقهم لعـنّهم و جعلنـا قلـبهم قاسـيه      : «استرده كاد يهود ي يگر فيتحر
 ».رفون الكلم عن مواضعه...يح

ه ك ـدهـد   از يهودياني خبر مي »لم من بعد مواضعهكيحرفون ال«گر با تعبير دي ةدر آي
ذيب آن ك ـدادند تا دسـتاويزي بـراي ت   گوش ميوآله  عليه االله صلي به سخنان پيامبر اسلام

بودنـد،    ه نـزد آن حضـرت نيامـده   ك ـرو بـراي گروهـي ديگـر     حضرت بيابند و از ايـن 
بـه   ،ردهكهايش دگرگون  گرفتن در جايگاه قرارردند و سخنان را پس از ك خبرچيني مي

بپذيريـد وگرنـه از وي    ،ردك ـم ك ـشـما ح  ةگفتند: اگر پيامبر بر طبق خواست ديگر ميكي
 كءاخـرين لـم يـأتو    ذب سـمعون لقـوم  ك ـومن الذين هادوا سمعون لل«... نيد: كدوري 

 .)41مائده:»(لم من بعد مواضعه...كيحرفون ال
 »:من بعد مواضعه« و »عن مواضعه«تفاوت معنايي الف) 

لـم  كتحريـف ال "و  "تحريف الكلم عن مواضعه"ه دو تعبيركاينواژه پژوهان دربارة 
بيـان  معنـي هسـتند يـا تفـاوت معنـايي دارنـد، نظـر روشـني          كبه ي "من بعد مواضعه

ن دو قائل نشـده و آن دو را از نظـر   ين ايب يبرخي چون راغب تفاوت چندان اند. نكرده
ردن كخارج  ير نخست به معنايگر تعبيد ياز نظربرخ .اند. دانستهبه هم  يكنزد ييمعنا

و اين تحريف يا  نار آن مواضع است؛كخود و قرار دادن آنها در  ياصل ياز جاكلمات 
ه در اين صورت مقصود از مواضع، مصاديق خواهد بود، به اين كتحريف معنايي است 

تحريف از ، نند، يا مراد از تحريفك ه مفاهيم را بر غير مصاديق حقيقي تطبيق ميكمعني 
لمـات مقصـود خواهـد    كه در اين صـورت تغييـر جايگـاه    ك ،حيث جايگاه الفاظ است

ث ي ـلمـات الهـي از ح  كت يف بعد از تثبياقدام به تحر يرا به معنا ر دوميبود.ايشان تعب
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ر ديگ سو با خود دانسته و آن را مطابق و هم  مفهوم و مصداق در جايگاه و ،يلفظ و معن
  .اند.  ردهك ي) معن75: بقره...»(عقَلُوه ما بعد منْ يحرِّفوُنَه ..«يقرآن تعبير

عـن  «از مفسران نيز برخي مانند فخـر رازي بـا بيـان تفـاوت ميـان ايـن دو تعبيـر،        
را نـاظر بـه تحريـف لفظـي و      »من بعد مواضعه« را ناظر به تحريف معنايي و »مواضعه

ديگـر از مفسـران همچـون     شـماري  ..انـد  غيير لفظي بر شـمرده اي به ت معنايي و اشاره
به  كدو را نزدي تفاوتي ميان اين دو تعبير قائل نشده و معناي آن يطبرسيو  يزمخشري
 .رده استك  هيلام توجكاق ير را با توجه به سين دو تعبياربرد اكان ياند. ابو ح هم دانسته

ان يهود به شدت تمرد و عصيه كر رفته اكبه  ييدر جا »عن مواضعه«ه كبر آن است  يو
 ـبـه تحر درنـگ   بـي ه آنها كرد يگ يم ين معنيرا به ا آناند و  ف شدهيتوص  لمـات كف ي

در  »مـن بعـد مواضـعه   « يول ؛گاهشان مستقر شونديه در جاكش از آنيردند, پكمبادرت 
مـور  ا يامبر اسلام در برخيت پيمكو قبول ح ينرم كيهود به انديه كار رفته كبه  ييجا

 ـبـه تحر  درنـگ  بـي ه آنهـا  ك ـند ك يدلالت م اين تعبيراند و  ف شدهيتوص مبـادرت   في
 ـآن بـه تحر  افت و پـس از يگاه خود استقرار يلمات در جاكه كبل ،ردندكن مبـادرت   في

 .ند.ورزيد
ف تورات اختصاص يرا به تحر »لم من بعد مواضعهكيحرفون ال«گروهي از مفسران 

ر يي ـق آن را تغيمصـاد  دگاه راغب در تبيـين ايـن تعبيـر،   ديبا  ييسو اند و ضمن هم داده
رده و تثبيـت نمـوده بـود(من بعـد     ك ـه خدا در جـايش بيـان   كفرائض و حلال و حرام 

ه را كزنا  ةم خداوند درباركهود حيه كاند  ادآور شدهيمواضعه) دانسته و به عنوان نمونه 
 .ردند.ك(چهل تازيانه) تبديل  "جلد"بوده، به  "رجم"

و بـه   داز مفسران نخستين از صحابه و تابعين چـون ابـن عبـاس و مجاهـد     برخي
 "لم عن مواضـعه كتحريف ال"، در "لمك "اند: مراد از گفته نپيروي آنها جمهور مفسران

بـه   ؛ام الهي از جايگاهايش اسـت؛ كلمات و احكتبديل  ،و مقصود از آن هتورات بوده
ديگـري را   ةداشتند و بـه جـايش واژ   مي راي را از جايگاه اصلي آن ب لمهكه كاين معني 
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ه در تورات(تحريـف  را ك وآله عليه االله صلي ه صفات پيامبر اسلامكطور گذاشتند: همان مي
بـر داشـتند و بـه جـايش      ،(به معناي گندم گون و چهار شانه) بود"ربعةأسمر "نشده)، 

اطبـايي ايـن   طبـق نظرعلامـه طب   .(دراز قد) را قـرار دادنـد.  "آدم طوال"صفاتي از قبيل
تحريف به صورت تغيير جايگاهاي الفاظ با پس و پيش انـداختن آنهـا، و تحريـف بـه     

ل كشود يـا بـه ش ـ   ه به تورات موجود نسبت داده ميكطور اهش و افزايش بوده، همانك
هــاي راجــع بــه رســول  ه بشــارتكــگونــه  همــان .هــاي نادرســت بــوده اســت تأويــل

ه در تورات آمـده  را ك السلام عليه شارت مسيح موعودو از پيش، ب آله، و عليه االله صلي رمكا
تغييـر حـدود   "يحرفون الكلـم... "از ابن عباس نقل شده كه مراد از  .ردند.كبود، تاويل 

و غير آن اسـت كـه در   ، هوآله عليه االله صلي و تغيير صفات رسول اكرم تالهي در تورات
 از آن برداشتند. آن را تورات آمده بود، و آنها

. آيـه آمـده اسـت    ةه در ادام ـك ـلماتي باشـد  كجايي  به اند مراد جا تمال دادهبرخي اح
 .آن اسـت  ةارگيري گفتار در غير از محـل شايسـت  ه كلم بكبنابراين منظور از تحريف ال

سمعنا "رود نه در موضع عصيان و ايشان به جاي  مي اره كدر موضع طاعت، ب "سمعنا"
اسـمع  "گفتنـد:  مي "االله كاسمع، اسمع"ه جاي و ب "سمعنا و عصينا"گفتند: مي "و أطعنا

در زبـان يهـود   "راعنـا "يعنـي هرگـز نشـنوي و    ،»االله كلا اسمع«به معناي  "غير مسمع
   .."اسمع غير مسمع"يعني

اي تفاوت درجزئيات، در  با پاره ،مفسران برجسته و نخستين،: ) شأن نزول آياتب
اجراي حكم رجم در مورد زن و   ربارةداند: يهوديان مدينه  مائده گفته 41 ةشأن نزول آي

آن  و رفتنـد اكـرم  مردي از اشراف كه مرتكب زنا شده بودند، اكراه داشتند، نـزد پيـامبر   
ابـن   رمك ـم را نپذيرفتنـد. رسـول ا  ك ـدادند، ولي آنها ايـن ح حكم حضرت هم به رجم 

ندند و از فرا خواـ   ه به اعتراف خود يهوديان، آشناترين فرد به تورات بودكـ   صوريا را
م ك ـدر تورات همـين ح گفت ابن صوريا  .ندكم كه بر اساس تورات حكوي خواستند 

دنـد، و در  كر افراد فقير اجرا مي م را تنها بركآمده بود، ولي عالمان يهود در آغاز اين ح
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يان ثروتمندان يهود گسترش يافت و همين امر اعتراض فقيران را به ايـن  نتيجه زنا در م
م ك ـناچـار ح ه رو ما با مشورت دانشمندان يهود، ب از اين ؛برانگيخت م تبعيض آميزكح

تازيانـه) و تحميم(سـياه   (ام ديگـري ماننـد جلـد   كو به جاي آن اح يمرجم را تغيير داد
  .نمودن روي مجرم) را جعل نموديم.

در مـوارد  ـ   با انـدكي تفـاوت  ـ   محدثاني همچون بخاري و مسلم نيز اين جريان را
م ك ـتبـديل ح  ةه اين آيه درباركاز قتاده نقل شده  همچنين .اند. نمودهمتعددي گزارش 

 را  ه گفتند: اگر پيامبر اسلام به ديه فتـوا داد، آن كقتل عمد، از قصاص به ديه بوده، چرا 
از نظربرخـي، شـان    .پـذيريم.  نمـي  رد،ك ـ حكم ه به قصاصكپذيريم، و در صورتي  مي

  .تر است. نزول اولي صحيح
را به معناي تحريف سخنان پيامبر اسـلام و   ي آنيحسن و ابو علي جباابن عباس،  

دادنـد و   به سخنان آن حضرت گوش مييهوديان ه كاند؛ بدين صورت  آيات قرآن گرفته
بستند. بر اين اساس مـراد از تحريـف    مي به وي دروغ و كردند ميتحريف آن را سپس 

توانـد نـاظر بـه تحريـف      نمـي  سـير اين تف و لذادر اين آيه، تحريف معنوي خواهد بود 
 تورات باشد.

 ـ نابن عباس و جمهور مفسران: تحريف ي) تبيين چگونگج  :مائـده ( گفتـه  پـيش  ةآي
ها، يـا   (تحريف به كاستي، افزايش، جابه جايي واژه تحريف لفظي تورات بيانگر ) را41

در  ينـان ا .اند. تمان نمودن حقايق آن) و تحريف معنوي آن دانستهكبه صورت پنهان و 
تاب مقدس، با توجه به شهرت و تواتر آن غيـر  كه تحريف لفظي كال كپاسخ به اين اش

تـب، و بـا توجـه بـه     كها، قبل از اشتهار آن  اند: اين گونه تحريف نمايد، گفته مي نكمم
مـي جمعيـت   كو نيـز   ،هاي يهودي، هاي گوناگون تورات در نزد طايفه اختلاف نسخه

 ه به وقـوع پيوسـته اسـت.   كبل ،بودهممكن نه تنها  ،تاب،كبه تاب به ويژه عالمان كاهل 
و از آنجـا كـه در تـورات فعلـي      .اند. شماري هم آن را ناظر به تحريف معنوي شمرده

شود كه ايشـان آن را كتمـان    مي وجود دارد، معلوم، )24ـ   20: 22حكم رجم(سفرتثنيه،
  .تمان خواهد بود.كاز مصاديق  لذا اين مورد  اند؛ در عمل، به آن پايبند نبوده ده وكر
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نـاظر بـه    ايـن آيـه را   نشماري ازمفسران سوره مائده: 13 يةل آيلام مفسران ذكاما 
آن را به تواتر و شهرت  ياند و فخر راز تحريف معنايي و تفسير نادرست تورات دانسته

ه ك ـبل ،ن ندانسـته ك ـتحريف لفظي را غير مم يالبته و ..رده استكتاب مقدس مدلل ك
رشيد رضا و برخي ديگر پـذيرش تحريـف    .است.  تر شمرده ريف معنوي را صحيحتح

تـاب  ك( معنوي به دليل غيرممكن يا دشوار بودن تصرف لفظـي در يـك كتـاب متـواتر    
 كـه  اند؛ چنان دانستهاطلاعي از تاريخ اهل كتاب و كتاب مقدس،  مقدس) را، ناشي از بي

اهش و بـه  ك ـدرست و وقوع تحريف لفظي به را نا تواتر آن با تواتر قرآن مجيد ةمقايس
و معنـوي در كتـاب مقـدس را نظـر تحقيقـي       ظافزايش يـا بـه تغييـر و تبـديل الفـاظ     

 ..اند شمرده
 ـ   يلمات (لَكتحريف در گويش و بازي با  .2 ي كـه ايشـان بـا    اللسان): بـه ايـن معن

يص نباشـد و  ه قابـل تشـخ  ك ـردند ك تلفظ مياي  ها را به گونه پيچانيدن زبان خود، واژه
بـازي بـا    .همـين اسـت.   نيـز  "لسنتهمأليا ب"و معناي دلمه فهميده نشودكمعناي اصلي 

ي ازعـادات يهـود بـوده اسـت و     ك ـلمات و در هم ريختن آنها براي اهدافي خاص، يك
همچنـين برخـي يهوديـان    . دوجـود دارد  "تلمـود "تابكشماري ازآن در  هاي بي نمونه

 ـ «گفتنـد:   مـي  با پيچانيدن زبان خود ،رمكهنگام سلام دادن به پبامبر ا بـه  » (كالسـام علي
 ةسـر كن) ك ـ(رعايت حال مارا ب"راعنا"ه هنگام تلفظكگونه  همان ؟مرگ بر تو)؟ معناي

شرور  "ردند تا معنايك مي عين را به سوي فتحه متمايل نموده و با آهنگي مخصوص ادا
ا در خطاب به رسول خـدا  ر يشين گوياستهزا و تمسخر چنبه يهوديان  برآيد.از آن "ما

 .گفتند. مي
نويسد:  مي "راعنا"معناي  ةدربار ـ  مسلط بود املاًكه به زبان عبري ـ ك  علامه بلاغي

به صورت  با فتحه اشباع شده يا متمايل به الف و تقريباً "راع" ةدر عهدقديم عبري، واژ
ار ك ـهم بـه   "ي از اشراركي"و  "شرور "است و به معني "شرو قبيح "به معناي "راعا"

لم در كضمير مـت ( "نا"ه در اناجيل به زبان عبري نيز به همين معني آمده است. وكرفته 
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ه الـف آن بـه واو   ك ـ؛ با ايـن تفـاوت   استلم كدر زبان عبري نيز ضمير مت )زبان عربي
نـد،  كه الف آخر آن به واو ميـل  ك "راعنا"گردد؛ بنابراين  تبديل يا به سوي واو اماله مي

(به معناي چوبان ما)  ""راعينا"يا به صورت  .و همانند آن است. "شرير ما"به معناي 
منع شدند تا يهوديان نتوانند  "راعنا" ةكارگيري واژ هرو مؤمنان از ب كردند؛ ازاين تلفظ مي

به معناي (انجـام   ""عسنو"نيز با سوء استفاده از لفظ عبري  .)2ه:سوء استفاده كنند (بقر
در همچنـين   نـيم) ك بـه معنـاي (عصـيان مـي    "عصـينا "گفتند: ز ميدهيم)، از روي طن مي

هر آيـه سـازگارتر   اين وجه بـا ظـا   .نمودند. مي مواردي سخنان آن حضرت را تحريف
ه بر اساس دو وجه اخير، تحريف ياد شده در ايـن آيـه، تحريـف    كبديهي است  .است

رآن و سـخنان پيـامبر   آيات ق ـ در موردمعنايي، و ناظر به رفتار ناپسند برخي از يهوديان 
  .است.وآله  عليه االله صلي اسلام

ه زبان خـود را  كدهد  اي از يهوديان خبر مي از عده خداوند آل عمران نيز 78در آيه 
تـاب  كبربافته را به عنـوان   پيحاندند، تا آن مطالبِ اي) مي به خواندن كتابِ(تحريف شده
يلوون ألسنتهم بالكتـاب لتحسـبوه مـن     وان منهم لفريقاً« آسماني، به مردم عرضه نمايند.
ما هو من عند االله و يقولون علي  و من عند االله وهيقولون  الكتاب و ما هو من الكتاب و

 ).78:(آل عمران»االله الكذب وهم يعلمون
 ،ياد شـده را، گروهـي از دانشـمندان يهـود،     ةدر آي "فريقاً"مهور مفسران مراد ازج
 ـ"و ديگـران   اينـان انـد.   دانسته  .انـد.  هدانسـت را در اينجـا بـه معنـاي تحريـف      "وونيل

 منجـر  كه به تغيير معني ـ  فخر رازي به نقل از قفال، آن را ناظر به تحريف اعراب الفاظ
در عبـري   اربردي در زبان عربـي و احتمـالاً  ك: چنين و نوشته استدانسته و  ـ  شود مي

تحريـف بـه     تورات  ـ ف لفظييادشده را ناظر به تحري ةابن عباس آي فراوان نظير دارد.
تورات  هكاز وهب بن منبه نقل شده كه وي بر اين باور بوده  ..افزايش، برشمرده است

 .نگرديده و مراد از تحريف آنها تحريـف معنـايي اسـت.    يو انجيل هرگز تحريف لفظ
 رده اسـت: اگـر مـراد وهـب از تـورات     ك ـلام وي را نقل و بدين شرح نقـد  كثير كابن 
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تبـديل و تحريـف بـه     كبـدون ش ـ  ،ه در دسترس ايشان اسـت كاني باشد و انجيل، هم
 هـاي  عربـي آن داراي غلـط   ةاهش و افزايش در آن راه يافته است و بـه ويـژه ترجم ـ  ك

 ب موهوم فاحش است. امـا اگـر مقصـود   ها و مطال استيو كهاي بسيار  فراوان و افزوده
علامـه طباطبـايي    .اوست.تاب اصلي خدا بوده باشد، حق با كوي از تورات و انجيل، 

 نويسد: مي
معناي خاص خودش را  كهري ،رار شده استكه در اين آيه سه بار تكتاب ك ةواژ

آنهاست و مقصود از دومي،  ةنوشت تاب جعلي و دستكتاب "اولي، كمراد از" .دارد
و به قول راغب الف و لام  اشاره دارد تاب وحي(تورات)، و سومي هم به دوميك

 ـوجـه ت  .تب الهـي اسـت  ك"ال"جنس، و به معناي جنس تاب سومي،كدر  رار آن ك
هاي جعلي بوده و  تاب خدا از نوشتهكجلوگيري از اشتباه مردم در فهم و تشخيص 

به ، و وصف، مشعر به عليت است ردتاب مفهوم وصفي داك ةواژ  ـه  ينكبر اساس ا
وانـد در  ت تاب خداست، نمـي كه كتاب خدا، بدان جهت كه كاشاره دارد  تهكاين ن

 د.هايي بوده باشد. چنان دروغ ةبرگيرند
اولي در اين آيه، يـك مـتن مسـتقل و كامـل باشـد، در       "كتاب"به هر حال اگر مراد از 

هـا باشـد،    هـا و واژه  رديف آيات جعل، و اگر معناي لغوي كتاب در آيه يادشده، جمله
 تواند ناظر به تحريف لفظي باشد.  مي

هـود و  ة يمائده دربار 13 يةمتعال در آ يز آيات: خدابه فراموشي سپردن برخي ا. 3
 نردنك ـمراد از نسـيان در اينجـا تـرك    » و نسوا حظا مما ذكروا به«د: يفرما يم ينصار

كـه در آيـات    "مـن الكتـاب    اوتوا نصيباً..."ة است. به احتمال قوي مراد از آن، به قرين
شي از اصل كتاب (تـورات  ، فراموشي بخ)55و 44:؛ نساء22:ديگر آمده است(آل عمران

پرده برداشـتن   يبرخ .خبر روز حساب و جزاي اخروي از تورات است انجيل) مانند و
اند كه بعد از بعثـت   هود را از معجزات قرآن مجيد برشمردهيتاب كقرآن از فقدان اصل 

 .به اثبات رساند. پيامبر اسلام تاريخ آن را
ه ك ـكتاب الهي(تورات وانجيل) اسـت   ،»مما ذكروا« از مجاهد نقل شده كه منظور از
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بـه آن   آوردن و ايمـان  آن، بـه اطاعـت از پيـامبر اسـلام     ةواسطه نصاري ب قوم يهود و
هاي خويش را به عنوان  نوشته آنها در آن دست برده، دست يول ؛؛بودند مأمورحضرت 

 .نمودند. سخنان الهي و تورات به مردمان ضعيف عرضه مي
بـه  لام االله ك ـبقـره از تحريـف    ةداوند متعال در سـور تحريف شفاهي سخنان: خ. 4
 ـبند يا به ايمان آوردن آنها دل م ـيفرمايد: آ دارد و مي برخي از يهود پرده بر مي دست د ي

را   عمـد و دانسـته آن  بـه  دنـد،  يه سخنان خدا را فهمكگروهي از آنان با آن هك يدر حال
ه در جزيـرة  ك ـمطـرح بـود    عموضوتاب اين ك) در بين اهل 75(بقره: !تحريف نمودند؟

رو منتظر بعثت وي بودند و درست بـه همـين    رد و از اينكظهور خواهد  پيامبر العرب
ولي بعد از بعثت پيامبر اسلام و هجرت  ،جهت اميد به ايمان ايشان بيشتر از ديگران بود

بـر   نبرخي از مفسـران نخسـتين   .س مبدل گشت.أآن حضرت به مدينه، اين اميد به ي
بودنـد كـه همـراه     السلام عليه حضرت موسي ةه مقصود اين آيه، هفتاد نفر برگزيدآنند ك

بعد از برگشـت   اوي در كوه طور سينا اوامر و نواهي الهي را شنيدند و گروهي از آنها
گفتار خداوند  "كلام االله"بر اين اساس مراد از  .را تحريف نمودند. به ميان قوم يهود آن

يـا بـدون    تآن حضـرت  ةبـه واسـط   ـه همراهان وي نيز  است ك با حضرت موسي بوده
 ـ  .واسطه آن را شنيدند رده ك ـتقويـت   "يسـمعون " ةشيخ طوسي احتمال دوم را بـه قرين

ويژگـي اختصاصـي حضـرت     "لـيم االله ك"هك ـهرچند قرطبي آن را به دليـل اين  .است.
ن احتمـال اسـت, ضـعيف    يه مستند اك حديثيضعف راويان سبب موسي بوده و نيز به 

لبـي،  ك موثـق نبـودن  نيز حديث مزبور را به دليل  نوادرترمذي صاحب  .مرده است.ش
 .غير معتبر دانسته است.

لام ك ـ«اين آيه را ناظر به تحريف تورات و مراد از  هاز مفسران اوليه شماري ديگر
اند: دانشـمندان يهـود بـر     دانسته و گفته ندر آن يا صفات پيامبراسلام ترا تورات »االله

كردنـد. ابـن جـوزي ايـن قـول را       ي و هوس خويش تورات را تحريف مـي اساس هو
  .تر دانسته است. صحيح

و  يف لفظ ـي ـه شامل تحركوجود ندارد  ياختلاف نوع تحريف آنها، ظاهراً ةاما دربار
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 ،افزايش)، استي وكو نيز تحريف لفظي( يعباس، تحريف معنوي است: از ابن يمعنو
 .ز آن را اعم از تحريف لفظي و معنوي گرفته است.يتيميه ن هر دو نقل شده است. ابن
؛ باشد  ه آيه ناظر به خصوص يهوديان معاصر پيامبر اكرمكاند  البته برخي احتمال داده

 يـة اين وجه با توجـه بـه آ   .كردند. مي و سخنان آن حضرت را تحريف فكه اوصاف
پژوهان  ن و قرآنعموم مفسران نخستي ه بر اساس نظركگردد  ) تقويت مي76بقره:(بعدي

آميز بعضي از يهود بـه برخـي ديگـر اسـت كـه       سخن توبيخ ةيادشده، دربار ةخر، آيأمت
ايد و بيهـوده   در تورات يافته گفتند: با مسلمانان در ميان مگذاريد كه وصف محمد را مي

تا آنها نتوانند به استناد آن، پيش پروردگارتان  سند و بهانه به دست مخالفان خود ندهيد
 .).76نند(بقره:كضد شما استدلال  بر

 ـكتبديل و تغيير گفتار: قرآن . 5 بـه هـم تغييـر و     كريم دو بار با عبارات بسيار نزدي
اي ستمكار سخني را كه بـه   ند: عدهك دهد و بيان مي تبديل گفتاري را به يهود نسبت مي

ـ   161 :؛ اعـراف 59ـ   58ايشان گفته شده بود، به سخن ديگري تبـديل كردنـد: (بقـره:    
ين يا با ه طور مطلق و بدون آوردن جانشدر لغت به معناي تغيير ب "تبديل "ة). واژ162

انـد: يهوديـان در    در تفسير اين آيات گفتـه  مفسران .ار رفته است.ه كآوردن بدل آن ب
ردند؛ كاي ديگر عمل  و به گونه نددادند تغيير داد يد انجام ميد آنچه را بايعمل باة مرحل
به حالت نشسـته   يدر آيند؛ ول وند واي با تواضع خم ش ر بودند كه از در ويژهموأزيرا م

اين امر حق  . نيز آنان به جاي آنكه استغفار كنند و بگوينديا از درهاي ديگر وارد شدند
رمـه) بـه ايـن صـورت كـه      كلا اله الا االله(بـه روايـت ع   بگوينديا  (ابن عباس) و است

قتـاده و بـه اعتـراف     حسن، ةه دعا و استغفار و به گفتك ـ  )حطةقولوا (، "حطة"بگويند:
 :گندم يعني ،،حنطة"تمسخر گفتند:  از سرِ  ـ دبود "گناه مرا ببخش"مفسران به معناي

 حنطـة "به معناي  " )هاتا(حطا) سمقاتا(سماقاتا)"يا به زبان نبطي ""في شعيره حبة"
گندم نزد ما از آن فعل و  (گندم سرخ مخلوط با جو) و گفتند: اين ""شعيرةحمرا فيها 

 ..تر است از آن قول دوست داشتني
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برخي از مفسران حذف امر به عبادت، استغفار و سجود در بيت المقـدس و تبـديل   
هاي خود را بـه   به اينكه خداوند در تورات امر نموده درصورتي كه نتوانند زكاترا آن 

و هرچه دلشـان   ببرندرا به آنجا بيت المقدس برند، آن را به ازاي نقره بفروشند و نقره 
ننـد، از  كخواهد از گاو و گوسفند و شرب خمر و مسـكر در بيـت المقـدس مصـرف     

 .اند. مصاديق تحريف شمرده
. هايي از تحريف وتبديل قوم يهود در كردار و گفتار است ه بيانگر نمونهكاين آيات 

 لي بـه روشـني دلالـت   و ،آورد به ميان نمي سخن از تحريف تورات، مستقيماً اين آيات
تمسخر يا  كند كه برخي از آنها، سخنان خداوند را به دلخواه خويش و از روي تكبر مي

 نمودند. مي تبديل
بقره را نيز به معناي تحريـف   ةسور 211ة در آي "االله نعمةتبديل  "برخي از مفسران 

 .اند. هاي پيامبر اسلام در آن دانسته آيات تورات و تغيير ويژگي
 لدوم: آيات بيانگر كتمان حقايق و آميختن حق با باطدستة 
تمانِ آگاهانة كتاب به ويژه يهود را، كي از عادات ناپسند برخي از اهل كريم يكقرآن 

بر شمرده و در آيات مختلف از ايـن  ي و در آميختن حق به باطل بسياري از حقايق دين
 است.  تاب پرده برداشتهكبرخي از اهل كوهيدة عمل ن
در آميختن حق بـا باطـل و نيـز     سببتاب را به كاهل  داوند متعال در چند آيهخ. 1

يا اهل الكتاب لـم تلبسـون   «كند:  كتمان حقيقت از روي علم و عمد سخت سرزنش مي
ديگرضمن دعوت  ةو در آي )71آل عمران: »(الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون

تمان حقـايق و  ك اينكه از .)146 و 42دارد: (بقره: يار باز مكآنها به اسلام، آنان را از اين 
تمـان حقـايق   آيد اين ك مي برنار هم آمده، كدر آيات ياد شده، در  درآميختن حق با باطل

اي ديگـر از   خداوند در آيه است.  همراه يا در قالب در آميختن حق با باطل بوده عمدتاً
آورد:  مـي  م در كتاب، سخن به ميانردن آن براي مردكار كپنهان نمودن بينات بعد از آش

بقره: ( »من بعد ما بينَّاه للنَّاسِ في الْكتاب  يإِن الَّذين يكْتُمون ما أَنْزَلْنا من الْبينات و الْهد«
كنندگان در اين آيـه، عالمـاني از يهـود و     برخي از مفسران مراد از كتمان . به باور)159
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كعب ابن اشرف، كعب بن اسد، ابن صوريا، زيـد بـن تـابوه و غيـر آنهـا      نصاري مانند 
را، با اينكه در تورات و انجيل نوشته شده بـود، كتمـان    كه نبوت حضرت محمد هستند

 ـك مفاد قطعي مجموع آيات ياد شده، .ردند.ك بسـياري از   ةتمان و پنهان نمودن آگاهان
ز مصاديق آن حقـايق روشـن در   برخي ا .تاب بوده استكحقايق روشن، از سوي اهل 

؛ بشـارت بـه   آلـه  و عليه صليمانند نبوت حضرت محمد ؛است س شدهكآراي مفسران منع
اميــر مؤمنــان امامــت و وصــايت  ،ايشــان و اوصــاف آن حضــرت، نبرانگيختــه شــد

آنها بوده، ولي در تورات و انجيـل   ه در تورات و انجيل در دسترسك مالسلام عليه علي
 است. مدهم به صورت روشن نياك آنها نيست، يا دستامروزي، اثري از 

تمـان  كو گيـرد   مـي  در برتمان دلالت آن را كتمان اصل آيه و ك ،شريفه ةتمان در آيك
ه مقصود خداوند نيست يـا  كتواند به صورت تأويل و حمل آيه بر معنايي  دلالت نيز مي

بخشي ازآيات بشارت به يهود كه  چنانتطبيق معناي آيه بر غير مصداق واقعي آن باشد. 
ه بـه اطـلاع   ك ـه به گوش مردم نرسيده بود پنهان، و بخش ديگر آن را كرا  بعثت پيامبر

حتي گاهي بر قسمتي  ،ردند،ك بر آن حضرت تطبيق نمي ،ردهكويل أمردم رسيده بود، ت
 .شدند. و مانع خواندن آن مي ندگذاشت دست مياز تورات 

ه امـر مشـتبه و   ك ـاي  چيز ديگر اسـت، بـه گونـه   به معناي آميختن چيزي با  "سبلَ"
مفسران، آميختن حق به باطـل را مصـداق تحريـف، تفسـير      .غيرقابل تشخيص گردد.

ه در آن تشخيص سره از ناسـره  كاي  اند؛ در آميختگي ناروا و باطل نماياندن حق دانسته
ه كتن مطالبي است ، نهي از نوش»لاتلبسوالحق...«اند: مراد از  رو گفته باشد. از ايننن كمم

نظر برخـي از مفسـران نخسـتين و    به  ..شوددر تورات نيامده، تا حق با باطل آميخته ن
تحريف و دستبرد  ،"باطل"منظور از ، تورات اصلي(غير محرف) و"حق"متأخر، مراد از 

ه آن را به عنوان تورات اصلي يا آميخته با آن به مردم عرضه كدر تورات و انجيل است 
 است؛ از جملـه: ايمـان بـه     مطرح شده البته اقوال ديگري هم در اين زمينه .ردند.ك مي

 (حق) با دروغ هاي ديگر (باطل)؛ يا آمختن راست فر به بخشكتاب(حق) و كبخشي از 
بـه   .ار آن.كو باطل، ان يعني نبوت حضرت محمد اقرار و اعتراف به حق (باطل) و نيز
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ار يا در پنهان اعتـراف و در  كبرخي موارد ان ه در برخي موارد اعتراف و دركاين معني 
 ردند.ك ار ميكار انكآش

 ةانعام، شيوه و سير ةسور 91ة بر اساس آي: هاي تورات پنهان كردن نمودن نوشته .2
 .ردنـد ك هـايي از آن را پنهـان مـي    اهل كتاب اين بود كه تورات را قطعه قطعه و بخـش 

افزايـد   مـي  ر ناشناسي و ناسپاسي يهوديان،انعام، پس از بيان قد ةخداوند متعال در سور
هاي  هايي را آشكار، و بخش تاب موسي را به صورت طومارها در آورده و بخشكاينان 

...تجعلونه قراطيس تبـدونها و  « داشتند: را كه به ضررشان بود، همواره پنهان مي بسياري
 ).91(انعام:» تخفون كثيرا...

از سعيد بن جبير نقـل شـده    .هود نازل شده استي ةاين آيه بنا به قول مشهور دربار
ه يكي از احبار و بزرگـان  كو مالك بن صيف،  وآله عليه االله صلي بين رسول خدا هكاست 

هـا حتـي    انسـان  اي صورت گرفت تا اينكه وي نزول كتاب آسماني بر مناظره، يهود بود
سـببب  ه كبه اين را وي يهوديان عذر .را نيز انكار كرد السلام عليه نزول تورات بر موسي

و به جاي او كعب ابن اشـرف را بـه رياسـت     ندپذيرفتنعصبانيت چنين سخني گفته را 
ه فرمودنـد:  ك ـروايت شـده اسـت    السلام عليه شريفه از امام صادق ةذيل آي .برگزيدند.
سـپس بـه   ، نوشـتند  مـي  ـ  ندهكبه صورت پرا  ـهايي   در ابتدا تورات را بر ورقهيهوديان 
 .ردند.ك ود، بخشي را آشكار و بخش را پنهان ميدلخواه خ

تـورات كنـوني در زمـان بعثـت رسـول       شود كه اولاٌ از اين آيه به خوبي روشن مي
بـه معنـاي    "قرطاس"هاي مكتوب (قراطيس، جمع به صورت ورقوآله  عليه االله صلي اكرم

بق بيان موجود بوده است و ط )شود) ورقه، كاغذ و هر چيزي كه بر روي آن نوشته مي
برخي از مفسران، يهوديان براي اينكه بتوانند به آساني درتورات تصـرف و بسـياري از   

: ثانياً .هاي پراكنده در آورده بودند. تورات را به صورت ورقه ،كنندرا مخفي  حقايق آن
ــاً ــي   ك: آن ثاني ــايق فراوان ــر حق ــتمل ب ــاب مش ــي     ،ت ــول گرام ــفات رس ــه ص از جمل
و حقانيت ايشان بوده كه اظهـار   ،به نبوت آن حضرت،، بشارت وآله عليه االله صلي اسلام
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منحرف يهود نبوده است. بنابراين آنها با كتمان بسياري از  يآنها به سود عالمان و رؤسا
هاي مكتوب، به طـور طبيعـي    زيرا كتمان آن ورقه ؛حقايق تورات، آن را تحريف كردند

شكل ناقص در اختيار مـردم   شد و در نتيجه كتاب آسماني به ميمنجر به فراموشي آنها 
گرفت كه اين خود، نوعي تحريف و از مصاديق تحريف بـه كاسـتي اسـت. از     مي قرار
 .اند. ه كار بردهرو برخي مفسران در اينجا تعبير تحريف را ب اين

ها بـر فرزنـدان اسـرائيل     يكخورا ةريم، پيش از نزول تورات، همكبراساس قران . 3
بر خويشتن حرام كرده  ]يعقوب[ اسرائيل ،]،شير شتر و آنچه [=گوشتحلال بود، جز 

آيه مفسران صدراسلام و به پيروي از ايشـان،   اين در تبيين و تفسير .)93عمران: بود (آل
به علت خاصي ماننـد بيمـاري نـذر    السلام  عليه اند: حضرت يعقوب عموم مفسران گفته

ترين طعام نزد  داشتني سته دوكتصميم گرفت  د يا به تشخيص خود و يا به امر الهيكر
رو، ايـن تحـريم،    حرام نمايد. از اين ـ  نه ديگرمردم ـ  يعني گوشت شتر را برخود، خود
شخص يعقوب بوده است؛ ولي يهوديان هم از پيش خود، و به ادعاي اقتدا به براي تنها 

بوده  اسحاق و ابراهيم تا انبيا از زمان آدم ةه اين تحريم از پيش و نزد همكيعقوب و اين
ريم براي كدادند؛ قرآن  مي است؛ آن را بر خود حرام كرده بودند و به تورات هم نسبت

ه تـورات موجـود را   ك ـو تحريف شـدن آن، از آنـان خواسـت     اثبات اين نسبت دروغ
ن نزول أ) در ش93(آل عمران: »قل فأتوا بالتورية فاتلوها«: و به داوري فرا خوانند بياورند

كــه خـود را بــر آيــين   اكـرم  يهــود بــراي رد سـخن پيــامبر  ايـن آيــه آمـده اســت كـه   
گفتند خوردن گوشت و شير شتر در آيين ابراهيم حرام  مي ،دانست مي السلام عليه ابراهيم

پيامبرگرامي اسلام  !داني؟ تو چگونه بر آيين وي هستي ولي خوردن آن را حلال مي  ،بود
مفسران يادشده و  ..بوده استفرمودند: در آيين حضرت ابراهيم هم خوردن آن حلال 

يهوديان در مقابل اين تقاضاي منطقي پيامبر شگفت   همةاند:  ديگر مفسران به اتفاق گفته
مي كدانستند در تورات چنين ح ردند تورات را بياورند؛ چون ميكو جرأت ن ندزده شد

 ـك ـوجود ندارد. دعوت يهوديان به آوردن تورات و تلاوت آن، بيانگر اين اسـت   ان ه آن
 رده بودند.كتورات را از دسترس عموم مردم خارج 
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مردگـان،   اعتقاد به معـاد و رسـتاخيز   :معاد، ثواب و عقاب اخروي ةنيامدن مسئل .4
 ريم بـه روشـني بيـان   كقرآن  آيات يكي از باورهاي اصيل تمام اديان الهي بوده است و

داشته است (طه:  معاد در نخستين پيام الهي به حضرت موسي وجودوضوع ه مكند ك مي
توحيـد   بـر سـه اصـل اساسـيِ     طبق اين آيات، دين وحياني حضرت موسي .)16ـ   11

بـر وجـود    آشـكارا نيز آيـات قـرآن    .الوهي، توحيد عبادي، و معاد استوار بوده است.
) و از آنجا 19ـ   10(اعلي  ندك معاد و ثواب و عقاب اخروي در تورات دلالت مي ةآموز

 ةيـن آمـوز  اپيـامبران بـوده، علـي القاعـده      ةدعوت هم ةسرلوح ه معاد همانند توحيدك
ه ك ـبل  نـوني، كولي در تـورات   ،ر شده بوده استكاساسي در تورات واقعي با تفصيل ذ

دانشـمندان يهـود بـراي اثبـات آن در      .بينـيم.  معاد را نمي ةهيچ جاي عهد عتيق آموز
كه هرگز دلالت آنها روشـن   داند ) استناد كرده28: 18اعداد،(تورات، به مواردي همانند

)، به معنـاي  18: 4) و مراثي(ارميا، 16: 8، در(تثنيه، "آخرت"رو تعبير كلي نيست. از اين
ه درتـورات،  كاي حق ه ي از وعدهكهمچنين به گزارش قرآن، ي .عاقبت دنيوي است.

 ارزارك ـه در راه او ك ـه خداوند، جان و مال مؤمنـاني را  كانجيل و قرآن آمده اين است 
اي در تـورات و انجيـل    ). ولي چنين وعـده 111(توبه: خرد: به بهاي بهشت مي، نندك مي

شود. رشيد رضا با اشاره به موجود نبودن اين وعده در تورات و انجيل  نوني يافت نميك
ثر معارف آن دو از بين رفته و مابقي آن هم، تحريف لفظي يا معنايي كگويد: ا نوني، ميك

 دن قرآن بر تـورات و انجيـل حقانيـت ايـن وعـده رابـه اثبـات       گشته است و مهيمن بو
 .رساند. مي

تواند از مصاديق  نيامدن ذكر قيامت و ثواب و عقاب اخروي در تورات، مي ،اين بنابر
بـه همـين    و شـايد  .باشد. »مما ذكروا ونسوا حظاً« تحريف به كاستي و روشنگر مفاد

را انكـار   ،"قيامـت "و "نگي نفـس جـاودا "هـاي يهـود)   علت، صدوقيان (يكي از فرقـه 
ها در اين  . و تورات فعلي، تنها بر ثواب و عقاب از طريق جلب يا سلب نعمتاند كرده

 .كند. مي دنيا، دلالت
قابل انطباق بر برزخ) مطـرح  (بعد از مرگ ة سرنوشت مسئل به نحويدر عهد جديد 
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يـين مسـيحيت جايگـاهي    اعتقاد به برزخ در آبا اين حال، ) 31ـ  19: 16 (لوقا، گرديده
عباراتي يافت  ،قيامت وجود ندارد؛ تنها معاد و ةدر اناجيل هم بيان روشني دربار .ندارد

قيامت و حسـاب و   ة،مسئل ،بنابراين .ه با تسامح قابل حمل بر قيامت است.كشود  مي
تواند از مصاديق بارز تحريف به كاستي و حذف از تـورات و انجيـل    جزاي اخروي مي

  .اند. طور كه برخي از مفسران، آن را مصداق عيني نسيان يهود بر شمرده همانباشد؛ 
 يهاي تورات و انجيل واقع دستة سوم: آيات بيانگر برخي از آموزه

ند ك هاي تورات و انجيل را گزارش مي اي از آموزه خداي متعال در برخي آيات پاره
 ايـن امـر نشـانِ    آنها نيسـت.  نوني حد اقل به صراحت اثري ازكه در تورات و انجيل ك

 رد.كدر ادامه برخي از اين موارد را بيان خواهيم  گري عالمان يهود است. تحريف
برخي از آيات قـرآن و  ه تصريح ب :انجيل ت و. بشارت بعثت پيامبر اسلام در تورا1

در تـورات و   هاي آن حضـرت  نام و ويژگي خبر بعثت پيامبر اسلام، ظاهر برخي ديگر،
فرمايد: ايشان از پيـامبري   ن اهل كتاب ميامنؤقرآن در وصف م است.لي آمده انجيل اص

از  .)157كنند كه اوصاف او را در تورات و انجيل نوشته، يافته بودند (اعراف: پيروي مي
 ـ آيد كه اوصاف سه ور بر ميكمذ ةظاهر آي در تـورات و   "امـي "و"نبـي "،"رسـول " ةگان

يـادكرد   اگر آيه در صدد چنين بياني نبود، .است. ياد شدهاكرم ذكر انجيل براي پيامبر 
به ويژه آوردن ويژگي سـوم   ـ  كه منحصر به همين آيه است ـ  هرسه وصف در كنار هم

ه نزد ايشان، نـام  كاي است به اين عنايت ويژه"توباكم"در تعبير  .روشني نداشت. ةنكت
در تطبيـق بـه    ه هـيچ ترديـدي  كاي  وصفات آن حضرت به صورت نوشته بوده به گونه

 .پيامبر اسلام نداشتند.
. دهـد  مـي  ديگر از معرفت كامل اهل كتاب نسبت به پيامبر اسلام (ص) خبـر  ةدر آي

هماننـد پسـران خـويش    آن حضـرت را  بيان روشـن قـرآن كـريم، اهـل كتـاب        بر پاية
 داشـتند،  قـت را نهفتـه مـي   اي ازآنها را، كه دانسته اين حقي عده شناختند و از اين رو مي

ي از اصـحاب  ك ـانـد: ي  ثر مفسران در ذيل اين آيـه آورده ك). ا146(بقره: كند نكوهش مي
وي در پاسخ گفت: به خدا مـن   ؛ردكسؤال آن بزرگوار  ةپيامبر از عبداالله بن سلام دربار
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ه به حقانيت وي از روي توصيف ك شناسم؛ چرا مي را از فرزند خودم بهتر پيامبر اسلام
فرزند خودم چنين معرفتي ندارم؛ شـايد مـادرش   دربارة ولي  ،ميقين دار خدا در تورات

 .رده باشد.كخيانت 
شناختند و با توجـه بـه    هاي پيامبراسلام را به خوبي مي بدين ترتيب يهوديان ويژگي

نيـز ترديـدي    وآلـه  عليـه  صـلي بحيراي راهب، در تطبيق آن بـر حضـرت محمد  ماجراي 
از حمـاد از   ابراهيم بن هاشم از ابن ابي عميـر نداشتند. علي بن ابراهيم به سند خود از 

 ،"الكتـاب "ند كه آن حضـرت فرمـود: مـراد از    ك نقل مي السلام عليه امام صادق حريز از
خداوند متعـال در   زيرا، شناخت رسول االله است؛ "يعرفونه"تورات وانجيل و مقصود از

ا بيـان نمـوده   بعثت و هجرتش رو و اصحاب وي، پيامبر تورات، زبور و انجيل صفات 
ه از صفت رسول خدا و صفات اصحاب كاهل كتاب بعد از بعثت، با اين .)29است:(فتح:

فلما جاءهم مـا عرفـوا   « انكار نمودند: ، آن رادر تورات و انجيل آگاه بودندآن حضرت 
گفتند: ايـن عصـر،    ها مي به عرب بعثت رسول اكرم رو يهوديان، قبل از از اين »كفروا به

كنـد و خـاتم و افضـل     موعود است كه از مكه ظهور و به مدينه هجرت ميعصر پيامبر 
 .است پيامبران

 مركب بدون زيـن  است. بر اش مهر نبوت بين دو شانه و در ميان چشمانش سرخي
جويي شمشـير بـر دوش، شـجاع، و     رو و در عين حال جنگ بسيار خنده شود. سوار مي

و به  .رساند. قوم عاد به هلاكت ميها را همچون  حكومتش جهاني است، و شما عرب
فرمايد كه ايشـان بـه ظهـور پيامبراسـلام      مي نقل السلام عليه خصوص از حضرت عيسي
 ايـن آيـه هرچنـد بـر     .)6(صـف:   معرفي كرده بود "احمد"بشارت داده و نام او را هم
مسـيح و نـه آمـدن آن در انجيـل     حضرت و نام وي از زبان  بشارت بعثت پيامبر اسلام

و بـه  .» .عندهم فـي التـوراة والانجيـل.    توباًك...يجدونه م«ة اما با توجه به آي ،ت دارددلال
وجـود نـام    ،،نـد ك در انجيل تصريح مي "احمد"ه بروجود نام كروايات معتبري  ةقرين

 گردد. ييد ميأاحمد، در انجيل تقويت و ت
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نام احمـد  ه در پي يافتن كشماري از مفسران و پژوهشگران مسلمان را  اين موضوع
 ) معطـوف Paraclite( وسيـا پـاراكليت   طفـارقليط  ةاند، به واژ نوني بر آمدهكدر اناجيل 

اسـت كـه    دهنـده  يوناني، و واژه نخست به معنـاي آرامـش   ةهر دو واژ .ساخته است.
اند و دومي به معناي عالي، احمد، و ستوده  مسيحيان مصداق آن را روح القدس خوانده

بـين دانشـمندان مسـيحي و     ،هن بـوده كدر انجيل اصلي و  كي م داكه نكاي در باشد. مي
كـه ايـن   اين باورند پژوهشگران يادشده بر  مفسران و  .مسلمان اختلاف نظر وجود دارد

 احمـد و  و بـه معنـاي  ) Periclite( به صـورت پريكليتـوس  واژه در اصل اسم خاص، 
بر اين باورند كـه   نيز نستوده بوده كه بعدها دچار تغيير شده است. برخي از پژوهشگرا

آن را از  ،هــا ايــن بشــارت در انجيــل اصــلي موجــود اســت و لكــن آنهــا در ترجمــه 
موجود نيـز بـه همـين صـورت آمـده       هاي يونانيِ (فيرفلوط) كه در ترجمه"پريكليتوس

اند تا معناي بشارت دهنده يا تسلي دهنـده و   به پاراكليت(فارقليط) تحريف كرده ،است
  .ننده) را بدهد.كيا معزّي (تقويت 

در سـاية  شـود كـه اهـل كتـاب      مي ان روشن و فضاي نزول آيه معلوميبا توجه به ب
در  ؛انـد  شناخت كامـل داشـته   وآله عليه االله صلي  پيامبراسلام از هاي تورات و انجيل، آموزه

شديد و صريح بر ضد او  ةدانشمندان اهل كتاب به مبارز ةغير اين صورت، به يقين هم
ان به ويـژه  در حالي كه شماري از آن ،كردند، و حقانيت قرآن را تكذيب مي دنبرخاست

 ،،االله بن سلام و كعـب احبـار از يهـود و تمـيم داري از نصـارا     دانشمنداني مانند عبد
پيامبراسلام در تورات و انجيل به آيين اسـلام  از ها و اوصاف ياد شده  براساس بشارت

 ..گرويدند
اشك شـوق ريخـتن جمعـي از اهـل كتـاب       )،36 ي(رعد:قرآن مجيد هم، از شادمان

) و ايمان بعضي از ايشان 10)، گواهي برخي از آنها بر حقانيت قرآن (احقاف:83(مائده:
 ؛146بقره:  ؛157) خبر داده است. بنابر اين طبق بيانات صريح قرآني(اعراف:52(قصص:

لام، نـام  )، خبـر بعثـت رسـول گرامـي اس ـ    6 (صـف:  ) و ظـاهر برخـي ديگـر   29فتح: 
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هاي اصـحاب آن حضـرت در تـورات و انجيـل      هاي او و حتي برخي از ويژگي ويژگي
م ك ه يهود و نصاري و دستكاي  به گونه ،اي روشن و دقيق بيان شده بود اصلي، به گونه

ه ك ـما يعرفون ابناءهم. و بلكدانشمندان آنان، وي را همانند پسرا ن خويش (... يعرفونه 
سـي جـز آن   كويـل و قابـل تطبيـق بر   أه قابل تكشناختند تا آنجا  يم بهتر از پسران خود

 .).حضرت نبود و هيچ ترديدي در شناخت آن حضرت و حقانيت وي نداشتند
ــين ــت  همچن ــل بي ــث اه ــق احادي ــيهم طب ــرت   الســلام عل ــارك آن حض ــام مب در ن

و اسـامي مبـارك    "احمـد "(يحاد من حـارب االله و دينـه) و در انجيـل    "الحاد"تورات،
ــني ــلام نحس ــوراتعليهماالس ــبر"، در ت ــبير"و"ش ــا ش ــابور "ي ــابير"و"ش و در  ""ش
ه در تـورات و انجيـل   ك ـاين همه درحالي اسـت   .بوده است. "طيب"و"طاب"انجيل

ــارت  ك ــد عب ــز چن ــوني، ج ــي و   كن ــد از موس ــامبري بع ــور پي ــوص ظه ــي در خص ل
هاي  در نامه وآله عليه االله صلي همچنين رسول اكرم ..شود يافت نمي، عليهماالسلام عيسي

موده فربر وجود رسالت جهاني خود در تورات احتجاج ، دعوت يهوديان به دين اسلام
 .است.

احتمال اينكه اين بيانات روشن از كتاب مقدس برداشته شـده يـا تغييـر يافتـه      پس
هـاي   قـرآن، يهوديـان، براسـاس بشـارت     به تصريحه كشود؛ به ويژه آن باشد، تقويت مي

دير باز و پيش از بعثت پيامبر، در انتظار ظهور چنـين پيـامبري، بـر     تورات و انجيل، از
شـناختند برايشـان آمـد،     ه آنچه اوصافش را ميكجستند؛ ولي همين  افران پيروزي ميك
 ).89ردند(بقره: كارش كان

انـد:   گفتـه  يـاد شـده،   ةدر ذيل آي ـ نابن عباس و به پيروي از ايشان عموم مفسران
يامبراسـلام، انتظـار ظهـور او را داشـتند و حتـي در مناقشـات       از بعثت پ پيشيهوديان، 

ان عرب ماننـد اوس و خـزرج، بـه خـود وعـدة      كداخلي خود، يا در مبارزاتشان با مشر
 ـ    دادند، و هنگام سختي و شدت مـي  مي پيروزي پيـامبري كـه در    اگفتنـد: خـدايا مـارا ب

ياري فرما. ولي بعـد از   ايم، شود و اوصاف وي را در تورات يافته آخرالزمان مبعوث مي
و گفتنـد: ايـن آن    كردنـد انكـار   او را از روي عناد و حسد ،بعثت وي از ميان عرب،
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 كبـا انـد  موضـوع  تب روايي هم اين كه انتظار ظهورش را داشتيم! در كست نيپيامبري 
  .است. هايي آمده تفاوت

هايي از  خشآل عمران را دال بر حذف ب 71بقره و 146ة برخي از محققان غربي، آي
دلالت دارد كـه   كه بيانات قرآني بر اين در حالي .اند. اصلي كتاب مقدس دانسته ةنسخ

خبر داده شده است.و به همين جهت اسلام  در تورات وانجيل به روشني از آمدن پيامبر
وشهد شاهد من بنـي اسـرائيل علـي مثلـه     « بعضي از بني اسرائيل به وي ايمان آوردند:

). 53ـ   52(قصـص: »منون...ؤتاب من قبله هم به مكالذين ءاتينهم ال« )10(احقاف:» فآمن
ه ك ـنـوني  كانجيـل   تـورات و  هـايي از  معاصر با اشاره به نسخه تابِكدر عين حال اهل 

شـود،   هاي مهم دنيا نگهداري مـي  تابخانهكها و  مربوط به قبل از اسلام است و در موزه
ننـد و  ك ار مـي ك ـدر تورات و انجيل را ان اسلامرد پيامبر كاي به ياد ترين اشاره مكوجود 

سـخن   ،رود ه توقـع مـي  ك ـطـور   پذيرند، و همان نمي را در اين باب هاي مسلمانان  تبيين
 .دانند. اند، حجت نمي ها مسلمان شده ه به موجب آن بشارتكيهوديان و مسيحياني را 

سوره  ةدرآخرين آي: هاي پيامبراسلام و ياران راستين او در تورات وانجيل ويژگي. 2
و پيـروان راسـتين او در تـورات و انجيـل      اكرمرد برخي اوصاف پيامبر كفتح نيز از ياد

تـاب  كاوصاف يـاد شـده در هـر دو     ةه همكايندر  .)29سخن به ميان آمده است: (فتح:
مفسـران  ميان تورات و انجيل آمده است يا بخشي در تورات و بخشي ديگر در انجيل، 

پژوهـان   به پيـروي از قـرآن   نو اهل تسنن هري از مفسران شيعه. شماختلاف هستا
زرع  "، در تورات، و تشبيه بـه "كذل"پيش از ةه اوصاف يادشدك اين باروند نخستين بر

در انجيل بوده است. در مقابل، برخي ديگر به پيروي از مجاهد بر اين باورند  ،"شتهكو ِ
البتـه   .و هم در انجيل آمـده اسـت.  هاي يادشده در آيه، هم در تورات  ويژگي ةه همك

بـه   .هم معتقدند تنها تشبيه به زرع در تورات و انجيـل وجـود داشـته اسـت.    شماري 
م بخشـي از آنهـا در تـورات و    ك ـ ها يا دست ه اين ويژگيكآيد  مي هرحال از اين آيه بر

 ه پيـامبر ك ـ است. چنان  شده يافت مي وآلهعليه االله صلي موجود در زمان پيامبراسلام انجيلِ
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ابن هشام مـتن آن   .موده استفردعوت يهود به دين اسلام، به همين آيه استناد  ةدر نام
صاحب موسـي   ،من محمد رسول االله. بسم االله الرحمن الرحيم« رده:كنامه را چنين نقل 

 ـكو ان ،التوراةألا يا معشر أهل  ،واخيه المصدق لما جاء به  م:كتـاب كفـي   كم لتجدون ذل
قسـم داده و   نامه، پيـامبر اسـلام يهوديـان را    در ذيل اين دعوت. »...االله...محمد رسول «

م... إلا أخبرتموني كو انشد م،كم بما انزل عليكانشد و م باالله،كاني انشد و« فرموده است:
م كتابكفي  كنتم لا تجدون ذالكم أن تومنوا بمحمد؟ فان كهل تجدون فيما أنزل االله علي

طبـق   .».م الـي االله و نبيـه  كفادعو ]256بقره: [»الرشد من الغي قد تبين«م كره عليكفلا 
نقل مرحوم مفيد، وقتي اين نامه به دست يهوديان خيبر رسيد، نزد رئيس خود، عبـداالله  

عبداالله بن سلام بعـد از   .ه آن نامه را بر ايشان بخواندكو از او خواستند  ندبن سلام آمد
هـاي وي را   ه نشانهكاين همان پيامبري است  هكخواندن آن، از يهوديان اعتراف گرفت 

 .در تورات ديده بودند؛ ولي در عين حال ايمان نياوردند.
 يافته در كتاب مقدس هاي باطلِ راه دستة چهارم: آيات بيانگر آموزه

يافتـه را بـه يهـود و     آميز و تحريف كخداي متعال در آياتي از قرآن برخي باورهاي شر
ايـن باورهـا بـه نـوعي در      پردازد. مي نقد و نفي صريح آنها به دهد و مينصاري نسبت 

وجود اين مطالب باطل نيز دليل ديگـري اسـت بـر    شود. نوني يافت ميكتاب مقدس ك
 تاب مقدس راه يافته است.كه تحريف در كاين

 اي سـبت دادن فرزنـد بـه خـدا را عقيـده     قرآن مجيد، ن . نسبت دادن فرزند به خدا:1
ها وشكافتن  نادرستي و زشتي، نزديك است به از هم پاشيدن آسمانداند كه از فرط  مي

، السـلام  عليـه  ). علاوه بر اينهـا عيسـي  90ـ   88(مريم: ها بينجامد زمين وفرو پاشيدن كوه
ه مـردم را بـه   ك) و خود را از اين172(نساء: اف نداشته استكهرگز از بندگي خدا استن

 ـ )116(مائده: داند مي يرباشد، ب  الوهيت خويش و مادرش فرا خوانده ص صـريح  . بـه ن
باطل بودند كه خداوند سبحان  قرآني، يهود و نصاري بر اين باورِ هاي برخي از گزارش

و  "عزيـر "يهوديـان   .)26 ؛ انبيـاء: 116(بقـره:   براي خـويش فرزنـدي برگزيـده اسـت    
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ر ) عمـوم مفسـران ايـن آيـات را د    30(توبه: پنداشتند را پسر خدا مي"عيسي"مسيحيان 
ارتباط با اعتقاد و سخن باطل برخي از يهود و نصاري دانسته و انتساب آن گفته را بـه  

ه يهود كاند  دال بر رضايت و موافقت با آن دانسته و نتيجه گرفته، عموم يهود و نصاري
 .ردند.كار نك) ان30(توبه: ه آن را بعد از شنيدن اين آيهكبر اين اعتقاد باطل بوده؛ چرا 

 .انـد.  ده و ديگران استدلال قرآن بر بطلان اين باورهـا را بيـان كـرده   مفسران يادش
كـه از علمـاي اهـل      ـ  علت انتخاب عزيـر  اند: عباس و به تبع وي اكثر مفسران گفته ابن

عمل ننمودن به  سببه يهود به كبه عنوان پسر خدا از سوي يهود، اين بود  ـ  كتاب بود
بـه امـر    و زياد يها دچار گرفتاري ،،ز موسيبعد اپيامبران از كشتن پس يا  ،تورات،

بخـت   ةو به طور كلي آن را فراموش كردند يا بعد از واقع ندالهي از تورات محروم شد
هاي ايشان، تورات به كلـي   ن يهود و سوزاندن كتابيو تسخير سرزم ،نصر، پادشاه بابل

با حال تضـرع از  از بين رفت و از آنان كسي كه حافظ تورات باشد باقي نماند و عزير 
بعد از صد سال به تعليم جبرئيل، ادعا كرد  .خدا خواست كه تورات را به آنها برگرداند

به همين جهت يهود او را به عنـوان پسـر خـدا انتخـاب      ؛داند مي كه تورات را از حفظ
(يضاهئون قول الذين كفروا  ياد شده ةردند. برخي از مفسران برجسته به استناد ذيل آيك

كـه  بر اين باورنـد  ) و به استناد بررسي و تطبيق برخي از محققان كتاب مقدس من قبل
اين عقايد سست و باطل و نيز بسياري از معارف عهدين، برگرفته از باورها و خرافات 

 .ي بوده است.يي و برهمايهاي بودا آيين
مبنـي بـر مصـلوب و كشـته      را اعتقاد يهـود قرآن،  . مرگ حضرت عيسي بر صليب:2
و آن را ناشـي از اشـتباهي    كنـد  مـي مسيح به دست آنان به شدت انكـار  حضرت شدن 

در پايـان هـر چهـار     "تصـليب  ". اصـل )158ـ157(نساء:  داند كه براي آنان رخ داد مي
باورهاي رايج  ي ازكبيان شده و ي بهاي در اصل و سبب ها واختلاف انجيل، با تناقض

 تاب است. كاهل 
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قرآن و اناجيـل و اعتقـاد رايـج و راسـخ يهـود و      حل تعارض ميان گزارش صريح 
نصاري مبني بر مرگ عيسي بر صليب، مورد اهتمام مفسران مسلمان قرار گرفته اسـت.  

اند كه يهود و نصارا بدون آگاهي از حقيقت ماجراي تصـليب مسـيح، در    جمله گفته از
بـه  ند و ا عيسي صادقحضرت  ةگزارش مقتول و مصلوب شدن شخصي با شكل و قياف

البته اين چالش و تعارض با توجـه   .اين جهت گزارش يادشده ميان آنها متواتر است.
به وحياني بودن و مصونيت قـرآن از يـك سـو، و نگـارش اناجيـل بـه دسـت بشـر و         
ترديدهاي جدي در تاريخ و محتواي آنها و به ويژه تناقضات و اختلافات بسيار اناجيل 

و  بتصـليب  ةف خـود مسـيحيان دربـار   و نيـز اخـتلا   ندر اصل تصليب و سـبب آن 
 حل شدني است. ،،همچنين نفي آن در انجيل برنابا
آيات  ة) به ضميم48 و 46مائده:  ؛50و3آل عمران: مانند: با توجه به آيات تصديق (

آل »(تـاب... كاوتـوا نصـيبا مـن ال   «... انـد:  تـاب يافتـه  كاي از  تاب بهرهكه اهل كدال بر اين
ه ك ـه بيانگر اين است ك مائده 43ي مانند آيه آيات ةبه قرين ) و51و  44: ؛ نساء23:عمران

تنهـا   ، قـرآن مجيـد  »م االلهك ـفيهـا ح «... وجـود دارد  ام الهـي ك ـاح در تورات برخـي از 
ه همان تورات و اناجيـل موجـود در زمـان    ك ـ  نوني راكاناجيل  هايي از تورات و بخش

ه يهـود و نصـاري،   كته كاين ن و با توجه به ؛؛است تصديق نموده ـاست   پيامبراسلام
تحريف مربوط به ) آيات 14ـ   13رده (مائده:كهايي از تورات و انجيل را تحريف  بخش

) بر تحريف غيره و 46نساء:؛ 78عمران:  ؛ آل41و13مائده:  مانند( يادشده در اين نوشتار،
 .ند.ك مي هايي از آن دو نيز دلالت معنايي و لفظي بخش

 ـ   هكاست شايان توجه نكته  تصـديق   ةميلـي دربـار  كتوضـيح ت  كقرآن بـه عنـوان ي
رده تـا از پيـدايش   ك ـبودن خود بر آنها تصـريح  "مهيمن"هاي آسماني گذشته، بر  تابك

ند. مفسران، مهيمن بـودن قـرآن را   كگيري  توهم تصديق، بي هيچ دخل و تصرفي، پيش
ه ك ـني آن اسـت  آيند ايـن معـا   بر .اند. ردهكهم معني ه ب كولي نزدي ،چند متفاوت هر

هـاي اصـلي    تب گذشته، مسلط و فراگير است و بر همين اساس آموزهكقرآن نسبت به 
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ه را ياد آوري و اصلاح و تعاليم تابع شدآنها را حفظ و امضا، و موارد حذف و تحريف 
  .رده است.كان و مخاطبان را نسخ كم شرايط خاص زمان،

هـاي   يهود به استناد برخي ازآموزه لهي:آميز و منافي روح اديان ا هاي تبعيض . آموزه3
و درسـت بـر همـين اسـاس      ردپندا ميخدا  ة) خود را قوم ويژ4:2؛7(سفر تثنيه، تورات

همانند جواز اخذ ربا از غير  ؛ه است؛ردكاي را جعل  آميز و نژاد پرستانه ام تبعيضكاح
حكم  ،ديان،برده قراردادن غير يهود براي يهو ،خودشان،از بني اسرائيل و حرمت آن 

و  لگان بـراي بنـي اسـرائيل    و نگهداري دوشيزه نبه قتل تمام مردان، زنان و كودكان
 ةبرده و تحت سـلط  دو ديگر مردمان باي تخلاصه اينكه قوم يهود قوم خاص خداست

قرآن، ايشان اموال مردم غير يهود را به نـاحق تصـرف    ةرو به فرمود ايشان باشند. از اين
از آنجـا   .دادند. مي ) و تورات نسبت75به خدا (آل عمران: ه دروغو آن را ب ردندك مي

ها نزد خدا، تنها تقوا پيشگي آنان  انسان ةريم، معيار و ميزان ارزشِ همكه از منظر قرآن ك
اري در تعاليم تمام پيامبران الهـي جـز ايـن    ذگ به يقين معيار ارزش ،)13است(حجرات:

ام در تـورات را بزرگتـرين   ك، وجود اين قبيل احرو برخي از محققان از اين نبوده است.
 .اند. شاهد تحريف و جعلي بودن آن دانسته

 آيات بيانگر تاريخ پيامبران و يهود و نصاري پنجم: ةدست
 هـاي مهمـي از تـاريخ پيـامبراني     بخـش خداي متعال در آيات متعددي از قرآن شريف 

 دث مهم ديني و تاريخي يهـود يز حواچون ابراهيم، اسماعيل و عيسي عليهم السلام و ن
نـوني يافـت   كتاب مقدس كها در  ه اين گزارشكدر حالي  ،ندك و نصاري را گزارش مي

 نگــاه كولــي در يــ ،ايــن امــر دلالــت صــريحي بــر تحريــف نــدارد البتــه شــود. نمــي
 د راهـايي از ايـن مـوار    در ادامه نمونـه  توان اين دسته آيات را ناديده گرفت. جامع نمي

 م.نيك بيان مي
ماننـد   ،چه از بعد تاريخيهاي حساس زندگي حضرت ابراهيم  . فروگذاري بخش1

آتـش نمـرود و چـه از بعـد      رهايي از عبه و تشريع حج،كه، تجديد بناي كعزيمت به م
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تاب آسماني برآن حضرت، و از همـه  كنزول  وت به وي وكمانند نشان دادن مل ،معنوي
پرست بـت   ان بتكارويي و احتجاج با مشرچون روي ،تر ابعاد مبارزاتي آن حضرت مهم

 و ابـراهيم در قـرآن وجـود دارد    كـه دربـارة حضـرت   و مطالب مهم ديگري  ينيكش
و در هـيچ جـاي از    داز تورات يا احاديـث يهـودي بعـدي نـدارد     كي شباهتي با هيچ

، زنـدگي  السـلام  عليـه  ابراهيم ةبيشتر مطالب تورات دربار و تورات و انجيل نيامده است
وراثت سـرزمين   ةيد نموده، وعدأكه تورات بر آن توضوع كبارزترين م .اوست شخصي

 ـ  به تصـريح تـورات از نسـل اسـحاق    ـ او   ةنعانيان از مصر تا فرات به ابراهيم و ذريك
وارث و پس  معرفي اسحاق به عنوان جانشين و سعي در فراموشي اسماعيل و و است.

در عهد جديد نيـز از ايـن    .ي قوم يهود.و در نتيجه برتر واو از وي يعقوب و پسران
نخسـتين   و ترين عبادتگـاه  ترين و مقدسعبه مهمكاست.   تفاوتي ياد شده كوعده با اند

ه هيچ دانشمند ديني و پژوهشگر اجتمـاعي در آن  كاست بناي توحيدي چهارهزارساله
ود داشـته و  عبه پيش از ابراهيم وجكه كبيشتر مفسران بر اين باورند  .رده استكترديد ن

ه ك ـدهـد   نشـان مـي  » .و إذ يرفع ابراهيم القواعد مـن البيـت و اسـماعيل..   « بقره127 ةآي
ديگر آن كعبه قبل از ابراهيم موجود بوده است و ابراهيم و اسماعيل به ياري يكهاي  پايه

 در ذيـل آيـات،  ، پژوهان نخسـتين  اند. عموم مفسران به پيروي قرآن ردهكرا [تجديد] بنا 
به حضرت آدم و تجديد بناي آن ـ   طبق رواياتيـ  عبه راكبقره، بناي  ةسور 127تا  125

م از ك ـ عبه) دسـت ك( بيت االله الحرام به هر حال .اند. را به حضرت ابراهيم نسبت داده
 ـ در است. ولـي   زمان ابراهيم به بعد در طول تاريخ مطرح بوده ورات و انجيـل كـه در   ت

به  ـ ها فقدانِ اين گزارشاند،  ردهكئي را هم فرو گذار نموارد جز يبرخ يادكرد انبيا حتي
با توجه به رواج  خصوص نوني بهكتاب مقدس كان، در كو مبارزه با مشر  نيكش ويژه بت

ها پس از  از آغاز خروج از مصر تا قرن پرستي در ميان بني اسرائيل و بت كشر ةگسترد
معرفي اورشليم و مسـجد الاقصـي    يد عهد عتيق برأكاستقرار در سرزمين موعود و نيز ت

 معنادار خواهد بود. املاًك ـ سرزمين مقدسبه عنوان يگانه 
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بر داسـتان وي در قـرآن   ، حضرت ابراهيم ةدرباررا علامه طباطبايي گزارش تورات 
ها  ها و تعارض نويسد: اين داستان، با توجه به وجود تناقض و مي دكند ميمجيد تطبيق 

مبني بـر تحريـف    را لب غير مناسب با مقام نبوت، ادعاي قرآنو نيز مطا در گزارش آن
ه ذبيح اسماعيل بوده يا اسـحاق،  كن در اينيچن هم .ند.ك تصديق مي املاًكشدن تورات 

بـوده   السـلام  عليـه  قول صحيح و نظر راجح ميان دانشمندان مسلمان، حضرت اسماعيل
ه بسيار دوسـتش  كپسرت را يگانه « قرباني: ةنص تورات دربار ،برخي ةبه گفت .است.
اسـحاق   گر الحاقو بيان) متناقض 2: 22سفر پيدايش،...»(رد ويعني اسحاق را بردا ،داري

در طول حيات حضرت ابراهيم اسـحاق يگانـه    يه از نظر تاريخكدر آن متن است؛ چرا
در  ،ردك ـ را بايـد قربـاني مـي   "يگانه پسر"پسر وي نبوده است و به نص صريح تورات 

پسـر دوم آن حضـرت و    )17و16(سـفر پيـدايش،   سحاق طبق گزارش توراته اك حالي
نـد نـه بـر    ك مـي  تطبيـق  رو يگانه پسر بـر اسـماعيل  تر از اسماعيل بوده و از اين كوچك

رده و ك ـته نشده و تعبيـر يگانـه پسـر را حـذف ن    كگران متوجه اين ن اسحاق؛ و تحريف
سب امتياز بـراي خـود   كن تحريف، اي تاب ازكانگيزة اهل  .اند. اسحاق را به آن افزوده

  .است.  ها(فرزندان اسماعيل) بوده به عنوان فرزندان اسحاق، در مقابل عرب
بـراي مـريم    "رطب تـازه "هايي را از قبيل آمدن معجزه آساي  قرآن مجيد معجزه .2

(ع) درگهـواره (آل  سخن گفتن حضرت مسيح)، 26ـ   24پس از تولد عيسي(ع) (مريم: 
و بـا   ) و زنده شدن پرندگان گلين به دست وي29ـ   28و مريم:  110ه:؛ مائد46عمران:

) و 110ئـده: ما ؛49(آل عمـران:  دهـد  (ع)، نسـبت مـي  قدرت خداوند، به حضرت مسيح
هـاي دينـي    ه اگر تكلم مسيح حقيقت داشت، به يقين در كتـاب مسيحيان به ادعاي اينك

توجـه بـه وحيـاني بـودن قـرآن و       با .اند. شد، آن را انكار كرده مي ايشان به تواتر نقل
و اصالت تاريخي آن، در مقابل ترديـدهاي اساسـي    ،مصونيت آن از هرگونه تحريف،

 بـه دسـت  ها و نيز نگارش آنهـا   ها و ترجمه در تاريخ و محتواي اناجيل، اختلاف نسخه
 ،غيرانبيا، و همچنين گزارش اين معجزات در اناجيـل غيـر معتبـر از نظـر مسـيحيت،     
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برخـي از مـوارد يـاد     با آنكـه ند. ك مي ها را از انجيل تقويت ف اين گزارشاحتمال حذ
نار ادلـه و قـرائن ديگـر،    كتواند در  مي ندارد،شده، به تنهايي دلالت روشني بر تحريف 

 .گري اهل كتاب را تقويت كند تحريف موضوع

 گيري نتيجه
هـاي   تابكژه يوبه  ،نوشتار و گفتاري و نوع آن در هر سخن ، به هرگري  . تحريف1

 وهيده و داراي عواقب ناگواري است.كبسيار ن ،آسماني و بيانات قرآني
تحريـف در   ،ندك ر ميكه قرآن ذك. باتوجه به اطلاق كاربردهاي قرآني و مصاديقي 2
ار رفته است و دليلي مقتضـي بـر انحصـار    كو معنايي به هاي لفظي  گونهريم در كقرآن 

ثر مفسران برجسته كحريف لفظي وجود ندارد و ديدگاه اتحريف در ت ةاربرد قرآني واژك
 است.  ن بودهيز همين نونكاز صدر تا

است و تحريـف آن   ينونكموجود به ويژه تورات  . آيات تحريف، ناظر به عهدين3ِ
 اعم از تحريف لفظي و معنوي بوده است.

يـف  زدنـد: تحر  تاب آسماني خود، دست ميكتاب به انواعي از تحريف در ك.اهل 4
يا به صورت تغيير و تبـديل   اهش وكتحريف لفظي به افزايش يا ، معنوي و تفسير ناروا
 نام نهاد. يتوان آن را تحريف شفاه ه ميكگويش (لي اللسان)  ةو نيز تحريف در نحو

ه منافي تعاليم و روح ك.حذف آيات بيانگر معاد، افزودن مطالب خرافي و نادرست 5
 و ردن اوصـاف پيـامبر اسـلام   ك ـود الهي، تغيير يا پنهـان  اديان آسماني است، تغيير حد

تـاب  كاز جمله تحريفات مهم اهل ايشان هاي ياران  بشارت نبوت آن حضرت و ويژگي
 به ويژه دانشمندان يهود بوده است.
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  ____________________________________________ ها نوشت پي
 . ٢٥٥، ص من خلال القرآن الشخصية اليهودية . صلاح عبد الفتاح خالدي،١
 .١٣، ذيل مائده:١٣٢، ص٤، ج روح المعاني. محمود آلوسي، ٢
 .٧٥, ذيل بقره:١, جالميزان في تفسير القرآن . محمد حسين طباطبايي،٣
 .٢٦٤، ص٥، جتفسير تسنيمر.ك: عبداالله جوادي آملي،  .٤
؛ ١٨٦، ص١، جمجمـع البيـان  ؛ فضل بن حسن طبرسـي،  ٥٣٣،ص٣و ج ١٨٨، ص١، جتبيان ر.ک: محمد بن حسن طوسي، ٥

 .٣٣٤ص  ،١، جالجامع لاحکام القرآنمحمد بن احمد قرطبي، 
 .٢٦٢، ص٢، جاحتجاجسي، ؛ فضل بن حسن طبر٣٠٢،صتفسير منسوب به امام حسن عسكري(ع)ر.ک: . ٦
 .٨٢، ص ١، ج الدر المنثور . ر.ک: جلال الدين سيوطي،٧
، ذيـل مـاده حـرف؛ ابـن اثيـر،      المصـباح المنيـر   ؛ احمد بن محمد فيومي،١٢، ص٥، جالتهذيب. محمد بن احمد ازهري، ٨

 .٨٩، ص٤، جلسان العرب؛ محمد بن مكرم ابن منظور، ٢٧٨، ص١،جالنهاية
 .١١٤، صالمفردات في غريب القرآن ب اصفهاني،. حسين بن محمد راغ٩

، نزاهت قرآن از تحريف؛ عبداالله جوادي آملـي،  ١٥٠و  ١٢١ص  صيانة القرآن من التحريف،. ر.ك: محمدهادي معرفت، ١٠
 .١٦ص
ت اين عبار العين. البته در نسخة اصلي ٤٢، ص ١، ج العين. خليل بن احمد فراهيدي، ١٠، ص٥، ج تهذيب اللغة. ازهري، ١١

، البته داخل پرانتز، گنجانده شده و در پانوشت توضيح داده شده است که العين نيست و عين عبارت ازهري به نقل از ليث در
، مادة ح ر ف). عبارت مزبور را ازهري از ليث نقل کـرده  ترتيب کتاب العينباشد (ر. ک:  عبارت مزبور به ليث منسوب مي

 ).٤٢، ص ١، ج ترتيب کتاب العينخليل بن احمد است.(ر. ک: العين وي کتاب است. ليث بن مظفر بن نصر بن سيار را
 . ٧٠، ص٦، ج تاج العروس. محمدمرتضي زبيدي، ١٢
 .١٤٥، ص٢، ج مفاتيح الغيب. محمد بن عمر فخر الدين رازي، ١٣
 .٨٠، ص ١٧، ج مجموعه آثار.ر.ك: مرتضي مطهري،  ١٤
 .٦٠٨-٦٠٢، ص٤، ج لاميةدائرة المعارف الاس. احمد شنتاوي و ديگران، ١٥
 .٢٢٣، صهداية الحياري في اجوبة اليهود والنصاري. ابن قيم جوزيه، ١٦
؛ حسين بن محمـد  ٣٩، ص ٢،ج لسان العرب ؛ محمدبن مکرم ابن منظور،٢٦،صالمصباح المنيراحمد بن محمد فيومي،  ١٧

 .٣٩، صالمفرداتراغب اصفهاني، 
 .٦٠٦، ص٤، ج سلاميةدائرة المعارف الا. احمد شنتاوي و ديگران ١٨
 .٤٥٧، صمفردات؛ راغب اصفهاني، ٢٨٨، صالمصباح المنير. احمد بن محمد فيومي، ١٩
 .٣٨٠،ص١،جمجمع البحرين، ذيل "لوي؛ طريحي، ٤٥٧، ص المفردات. راغب اصفهاني، ٢٠
 .٢٨٩، صالمصباح المنير؛ احمد بن محمد فيومي، ٢٦٠، ص١٣، ج لسان العرب. محمدبن مکرم ابن منظور، ٢١

22 .Gordon Darnel Newby."Forgery" Encyclopedidia of the Quran , Vol.2, p.243. 
تنوير المقباس من ؛ فيروز آبادي، ٤٦٣و ٤٦١، ٣٧٥، ١١٨،ص١،جتفسيرمقاتل. به عنوان نمونه ر.ک: مقاتل بن سليمان بلخي، ٢٣

جـامع  ؛ محمد بـن جريـر طبـري،    ٩٦٥، ص٣، جتفسير القرآن العظيم؛ ابن ابي حاتم، ١١٤، ١٠٩و ٨٦، ص تفسير ابن عباس
؛ ٢٩٨، ص٣، جمجمع البيان؛ فضل بن حسن طبرسي، ٤٧و  ١٣،ص ٣، جالتبيان؛ محمد بن حسن طوسي، ٤٩٦،ص ٤،جالبيان

الجواب الصحيح لمـن  ؛ احمدبن عبدالحليم ابن تيميه، ٣٢٣، ص٣؛ ج ٢٢٢، ص١، جالكشف والبياناحمد بن ابراهيم ثعلبي، 
،؛ محمود ٦٨،ص ٤، ج روح المعاني؛ محمود آلوسي، ٥٨، صهداية الحياري؛ ابن قيم جوزيه: ٣٨٠ص ،١، جبدل دين المسيح



 ٢٠٣ � تاب به ويژه يهودكگري اهل  حريفت  وضوعريم و مكقرآن 

 

 

 . ٣٥٥، ص١، جالجواهر الحسان؛ عبد الرحمن بن محمد ثعالبي: ٥١٦، ص١ج  ،الكشافزمخشري، 
؛ ٤٦ذيل نسـاء:  ،٣٧٣، ص٤، جالميزان؛ سيدمحمدحسين طباطبايي، ٤١، ذيل مائده:٣٨٩، ص٦، جالمنار . محمد رشيد رضا،٢٤

؛ سـيد عبـداالله شـبر،    ٩٣، ص٢، جالكاشـف  ؛؛ محمد جواد مغنيه،٧٥، ص٦و ج ٥٢، ص٥، جتفسير المراغي مصطفي مراغي،
؛ ٣٢،ص ١، ج قبس من نور القـرآن الكـريم  ؛ محمد علي صابوني؛ ١٧٤و ٥١،ص ٢، ج الجوهر الثمينو  ٨٦، صتفسير شبر

 .١٦، نزاهت قرآن از تحريفعبداالله جوادي آملي، 
 .٣٤٢، ص٥. سيدمحمدحسين طباطبايي،همان، ج٢٥
 .٤٢٣٤،ح٣٥٨،ص٢، جكنز العمالالدين متقي هندي،  . علي بن حسام٢٦
 . ٢٧و٢٦، ح١٩٠، ص٩؛ ج٩، ح١٨١،ص٩؛ ج١،ح٢٧٦، ص٧٧، جبحار الانوار. محمدباقر مجلسي، ٢٧
الهـدي الـي ديـن    و" المدرسـية الرحلـة  و علامـه محمـدجواد بلاغـي در     اظهارالحق . مانند علامه رحمة االله هندي در٢٨

 ."المصطفي
 .١٣، ٥،ذيل مائده: ٨٥٩،ص٢،جفي ظلال القرآن؛ سيد قطب، ٩٩-٣٣،صاظهار الحق. رحمة االله هندي، ٢٩
جـامع  ؛ محمـد بـن جريـر طبـري،     ١١٣١، ص٤، جتفسير القـرآن العظـيم   . ابن ابي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي،٣٠

؛ سيدمحمدحسـين  ٣٨٩،ص٦،ج المنـار  ؛ محمـد رشـيد رضـا،   ٩٣،ص٢، جلكاشـف ا؛ محمد جواد مغنيـه،  ٣٠٧،ص١،جالبيان
 ؛٤٦٧، صبنو اسرائيل في القرآن والسنة ؛ محمد سيد طنطاوي،٣٧٣،ص٤،جالميزانطباطبائي، 

، الاصـلاح حمـدان الـرازي،    ؛ ابو حـاتم احمـدبن  ١٢٧-١١٧،صاعلام النبوه. ابن ابي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي، ٣١
 .٢٥٠ص
 .٣٣، ص اظهار الحق ة االله هندي،. رحم٣٢
 نساء). ٤٦.(ذيل آيه ٩٣،ص١٠ج  ،مفاتيح الغيب. محمد بن عمرفخرالدين فخر الرازي، ٣٣
 . همان.٣٤
 .١٥٠، ١٢١،ص القرآن من التحريف صيانة. محمدهادي معرفت، ٣٥
 ف شفاهي سخنان.. تحري٤، ذيل عنوان ١٨٢تعبير عموم مفسران، تعبير تحقيقي نيست، بنگريد به همين مقاله . ٣٦
 .٢٣٤، ص آشنايي با اديان بزرگ. ر.ک: حسين توفيقي، ٣٧
و مساء يهوه. لوتزکروا. عود کي. همساء يهوه(ادوناي). لأيش. : «٩٦، ١، ج الهدي الي دين المصطفي. محمدجواد بلاغي، ٣٨

ا را فراموش کنيد، زيرا وحي خدا بعد از اين وحي خد» ديباروا و هفخيتيم ايت. دبري ايلو هيم حييم يهوه صيباؤت ايلو هينو
ايخاه تـوميروا  «آمده است: ٨: ٨، ارميا وهمچنين در نسخة عبراني». که سخن اوست وشما سخن خداي ما را تحريف نموديد

گوييد حکماي ما و شريعت پروردگار با  حاخاميم انحنوا و توراة يهوه اتانوا هينه لشيقيرعاساه عيط شيقير سوفيريم؛ چگونه مي
ها :«از تحريف آنها داد سرداده و گفته  ١٦: ٢٩ اشعياو در کتاب » اند که آن را قلم به دستان مزدور، جعل نموده در حالي ماست

 ». فخيخيم؛ واي از تحريف شما
بزيادة و أمور حرفت و غيرت إما ) ع(ء من التوراة الأصلية النازلة علي موسي أن التوراة الموجودة الدائرة بينهم اليوم فيها شي .٣٩

أو نقصان أو تغيير لفظ أو محل أو غير ذلك، و هذا هو الذي يراه القرآن في أمر التوراة، و البحث الوافي عنها أيضا يهدي إلي 
 ).٣٤٣، ص ٥، ج الميزان في تفسير القرآنحسين طباطبايي،  (سيدمحمد ذلك

 .٢٢٠، ص٢، جالرحلة المدرسية . محمد جواد بلاغي،٤٠
 .آشنايي با اديان بزرگ، . ر.ک: حسين توفيقي٤١
رو ممکن است برخي موارد و مصاديق آن از نظر بعضـي متـداخل يـا مشـابه      به حصر عقلي نبوده؛ از اين  بندي . اين دسته٤٢

بندي در عين جامعيت نسبي، ناظر به جنبة خاصي باشد؛ بر اين اساس ممکن است يـک   نمايد. البته سعي بر آن بوده که طبقه
 هاي متفاوت در دو يا چند دسته تکرار شود. به لحاظ جنبهآيه يا يک نمونه 
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 ».حرف«، ذيل المفردات ر.ک: راغب اصفهاني، ٤٣
 .١٩٩، ص ٢  ، جالتحقيق في كلمات القرآن الكريمحسن مصطفوي،  ر.ک: ٤٤
 .١٢٢، ص ٥، ج مفاتيح الغيب. محمد بن عمرفخرالدين فخر الرازي، ٤٥
 .٥٣٠، ص ١، ج الکشاف. جاراالله زمخشري، ٤٦
 .٣٣٣، ص٣،جمجمع البيانحسن طبرسي،  بن ك: فصلر.. ٤٧
 .٤٥، ص٥، جروح المعاني؛ سيدمحمود آلوسي، ٦٥٧، ص ٢، ج البحر المحيط.محمدبن يوسف ابوحيان،  ٤٨
 .٥٢٨، ص ١، ج زاد المسير؛ عبد الرحمن بن علي ابن جوزي، ٣٣٥، ص٣، جمجمع البيان. فضل بن حسن طبرسي، ٤٩
 .٩٨، ص٣، ج مجمع البيان؛ فضل بن حسن طبرسي، ١٦٥، ص٥، ج جامع البيان . محمد بن جرير طبري،٥٠
، جواهر الحسان؛ ثعالبي، عبد الرحمن بن محمد ثعالبي، ٦٧٥، ص ٢، ج البحر المحيط. محمد بن يوسف ابوحيان اندلسي، ٥١
 .٤٥، ص ٥، ج روح المعاني؛ محمود آلوسي، ٢٥٤، ص ١ج

الدر  ؛ عبدالرحمن سيوطي،١٢،ص ٣،جالتبيان؛ محمد بن حسن طوسي، ١٦٥، ص ٥ج، جامع البيان. محمد بن جرير طبري، ٥٢
 .١٦٨، ص ٢، جالمنثور

 .١٢٢، ص ٥، ج مفاتيح الغيب؛ محمد بن عمرفخرالدين فخر الرازي، ٩٨، ص ٣، ج مجمع البيان. فضل بن حسن طبرسي، ٥٣
 .٥٣٠، ص ١،ج افالکش؛ محمود زمخشري، ٤٠٤، ص١، جالجوامع الجامع. فضل بن حسن طبرسي، ٥٤
 .١٤٠، ص ٥، ج تفسير المنار؛ محمد رشيدرضا، ٣٧٣، ص ٤،ج الميزان. سيدمحمدحسين طباطبايي،٥٥
 .٢٩، ص ٢، ج الدر المنثورالدين، سيوطي، ؛ جلال٢٥٢،ص ٢،جزاد المسير. عبد الرحمن بن علي ابن جوزي، ٥٦
؛ محمد بـن احمـد قرطبـي،    ١٩٨، ص ٤، ج لمحيطالبحر ا؛ محمد بن يوسف ابوحيان، ٢٥٢، ص ١، ج المسير. همو، زاد، ٥٧

 .١١٣، ص ٦، ج الجامع لاحکام القرآن
 .٣٧٣، ص٤، جالميزان. سيدمحمدحسين طباطبايي، ٥٨
؛ محمد بن ٣٣٤، ص٣، جمجمع البيان؛ فضل بن حسن طبرسي، ١٤٩، ص ٦، ج جامع البيان. ر.ک: محمد بن جرير، طبري، ٥٩

 .٢٢٤، ص١١ج ،مفاتيح الغيبعمرفخرالدين فخر الرازي، 
، ذيـل  ٥٧٦، ص ٤، ججـامع البيـان  ؛ محمد بن جرير طبـري،  ٤٦٣، ص١، جتفسير مقاتل.ر. ک: عبد االله محمود شحاته،  ٦٠

 .٢٣عمران: ذيل آل ٢،جمجمع البيان؛ فضل بن حسن طبرسي، ٤١مائده:
؛ مسلم نيشـابوري،  ٧٥٤٣، ٧٣٣٢، ٦٨٤١، ٤٥٥٦، ٣٦٣٥، روايات شماره: صحيح بخاري. ر.ک: محمد بن اسماعيل بخاري، ٦١

 .١٧٠٠، ١٦٩٩هاي:  ، شماره٥٣٤-٥٣٣، ص ٣، ج صحيح مسلم
سـعد  ؛ سـيد بـن طـاووس،    ١٠٢، ص٢، جتفسير ابن كثيـر كثير،  ؛ ابن٣٣٤، ص٣،جمجمع البيان. فضل بن حسن طبرسي، ٦٢

 .٢٦، ص٢، جالسعود
 .٣٨٦، ص ٦، ج المناررشيد رضا، ؛ ابن كثير، همان؛ ١٧٦، ص ٦آن، ج الجامع لاحکام القر. محمد بن احمد قرطبي، ٦٣
 .٢٥٨، ص ٤، ج البحر المحيط. ابوحيان اندلسي، ٥٤٨و ٥٢٨همان، ص . ٦٤
 .٤٠، ص٢، ج فتح القدير ؛ شوكاني،١٢٥، ص٦، جروح المعاني: محمود آلوسي، ٦٥
 .٤٥، ص ٥، ج روح المعاني. همو، ٦٦
 .١٢٣، ص ٥، ج مفاتيح الغيب. فخر رازي، ٦٧
 .١٠٢، ص٢،ج تفسير القرآن العظيمكثير، . اسماعيل بن عمرو ابن ٦٨
 .٣٠٣، ص ٦، ج تفسير المنار. ر.ك: محمد رشيدرضا، ٦٩
؛ محمـد بـن احمـد قرطبـي،     ٢٩٨، ص٣، جمجمع البيان؛ فضل بن حسن، ٤٦٨، ص ٣، ج تبيان: محمد بن حسن طوسي، ٧٠
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 .١٠٢، ص ٢، ج تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير، ١١٥، ص٦، جالجامع لاحکام القرآن
 .١٩٨، ص٤، جمفاتيح الغيب. فخر رازي، ٧١
 .٤٤. ذيل نساء:٩٣، ص١٠. ر.ک: همان، ج٧٢
 .٢٨١، ص٢، جمعاني القرآن؛ فراء، ٢٩٨، ص٣، جمجمع البيان؛ فضل بن حسن، ٤٦٨، ص٣، جتبيان. محمدبن حسن، ٧٣
يدمحمدحسـين  ؛ س١٩٨، ص٤، جالبحـر المحـيط  ؛ ابوحيـان اندلسـي،   ٢٨٤ـ٢٨٢، ص٦، جتفسير المنار. محمد رشيدرضا، ٧٤

 .٢٤٥، ص٥، جالميزانطباطبايي، 
 .١٣، صصيانة القرآن من التحريف. محمدهادي معرفت، ٧٥
 .٣٤٥، ص٣، جتفسير المنار. محمد رشيدرضا، ٧٦
 .٢٣٤، ص آشنايي با اديان بزرگ . حسين توفيقي،٧٧
 .٣٤٥، ص٣، جتفسير المنار. محمد رشيد رضا، ٧٨
 .١٣٤، ص٢، جآلاء الرحمن؛ محمدجواد بلاغي، ٣٧٥، صكل القرآنتأويل مش. احمدبن عبدالحليم ابن تيميه، ٧٩
 .١١٤-١١٣، ص١، جآلاء الرحمن. همو، ٨٠
 .١٢٣، ص٥، ج مفاتيح الغيب. فخر رازي، ٨١
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 .١٢٢، ص٥، جمفاتيح الغيب. همو، ٨٣
 ؛٩٨، ص٣، جمجمع البيان. فضل بن حسن طبرسي، ٨٤
؛ محمد ٣٢٢، ص٣، ججامع البيان؛ محمد بن جرير طبري، ٦٨٩-٦٨٨، ص٢، جتفسير القرآن العظيم . ابن ابي حاتم رازي،٨٥

 .٣٤٣، ص ٣، جتفسير المناررشيدرضا، 
آلوسـي،   ؛ محمود٥٦، ص٢، جتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير دمشقي، ٣٢٢، ص٣، ججامع البيان. محمد بن جرير طبري، ٨٦

 .٢٠٤، ص ٢، ج روح المعاني
؛ ٢٤٨، ص٢، جالدر المنثـور ؛ جلال الدين عبد الرحمن سيوطي، ٦٨٩، ص٢، جتفسير القرآن العظيم . ابن ابي حاتم رازي،٨٧

 .٤٨، ص ٢، جسعد السعودسيد بن طاووس، 
؛ ٣٨٤، ص١، ج العظـيم  تفسـير القـرآن  ؛ ابـن کثيـر دمشـقي،    ٦٨٨، ص٢، جتفسير القـرآن العظـيم  . ابن ابي حاتم رازي، ٨٨

 .اسباب النزولالدين عبد الرحمن سيوطي،  جلال
 .الدر المنثور؛ و نيز ر.ك: سيوطي، ٣٨٤،ص١، جتفسير القرآن العظيم. ابن كثير، ٨٩

 .٤٢٥، صالمفردات؛ راغب اصفهاني، ٢٦٥، ص٣، جالميزان . سيدمحمدحسين طباطبايي،٩٠ 
روح ؛ محمود آلوسـي،  ٤٧٠، ص٣، جالتبيان؛ محمد بن حسن طوسي، ٢١٢، ص٦، ججامع البيان. محمد بن جرير طبري، ٩١

 .٨٩، ص ٦، جالمعاني
 .٣٠٣و ص٢٨٤، ص٦، جتفسير المنار. محمد رشيدرضا، ٩٢
سـعد  ؛ سـيد بـن طـاووس،    ٢٩٨، ص٣، جمجمع البيان؛ فضل بن حسن طبرسي، ٥٢٨، ص ١ ، جزاد المسير. ابن جوزي، ٩٣

 .١٤، ص٢، جالسعود
 .٢١٢، ص٦، ججامع البيان . محمد بن جرير طبري،٩٤
 .٢١٢، ص١، جالميزان. سيدمحمدحسين طباطبايي، ٩٥
؛ سيد بن طاووس، ١ص ٢، جالجامع لاحکام القرآن؛ محمد بن احمد قرطبي، ٣١٣،ص١، ج تبيانطوسي، . محمد بن حسن ٩٦

 .١١٦، ص١،ج سعد السعود



 ۱۳۸۸شناخت، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  قرآن � ٢٠٦

 

 .٢٩٨، ص ١، ج روح المعاني. محمود آلوسي، ٩٧
 .٢٩٢، ص السلام عليه م العسكريتفسير منسوب الي الاما: ٩٨
، ١، ج زاد المسير في علم التفسـير ؛ عبد الرحمن بن علي ابن جوزي، ٥١٨، ص١، ججامع البيان. محمد بن جرير طبري، ٩٩

 .٨٨ص 
؛ محمـد بـن حسـن    ٢٢٢، ص١، جالکشف والبيان؛ احمد بن ابراهيم ثعلبي، ١١٦، ص١، جتفسير مقاتل . عبد االله شحاته،١٠٠

 .٣١٣، ص١ج، تبيان طوسي،
 .١، ص٢، جالجامع لاحکام القرآنمحمد بن احمد قرطبي،  ١٠١
 .٨٧، ص ١، ج زاد المسير في علم التفسير. عبد الرحمن بن علي ابن جوزي، ١٠٢
؛ محمـد بـن جريـر    ٢٧٠، ص ١، جمجمع البيان؛ فضل بن حسن طبرسـي،  ٣١٣، ص١، جتبيان محمد بن حسن طوسي، ١٠٣

 .١١٩،ص١،جتفسير ابن كثيركثير،  ؛ ابن٥١٨، ص ١، ججامع البيانطبري، 
 .١١٨٧، ص١، ججوامع الجامعحسن طبرسي، بن ها؛ فضل . همان١٠٤
جامع ؛ محمد بن جرير طبري ،٢٧٠، ص١، ج مجمع البيان؛ فضل بن حسن طبرسي، ١١٩، ص١. ر.ک: تفسير ابن کثير، ج١٠٥

 .٢٩١، ص١، الکشاف؛ جاراالله زمخشري، ٥١٨، ص١، جالبيان
 . ٨٨، ص١، جسير في علم التفسيرزاد الم. ابن جوزي، ١٠٦
 .٨٨، ص١، جالكشف و البيان؛ ثعالبي، ٢٩٨، ص١، جالمعاني روح. محمود آلوسي، ١٠٧
 .١٤٥، ص٢، جمفاتيح الغيب. فخر رازي، ١٠٨
 .٣٦، ص٣، ج الجواب لمن بدل دين المسيح . ابن تيميه،١٠٩
 .١٣٧، ص٢، جم التنزيل في تفسير القرآنمعال؛ حسين بن مسعود بغوي، ١١٤، ١٠٩، ٨٦،صتنوير المقباس. ابن عباس، ١١٠
 .١٢٢، ص٥؛ فخر رازي، همان، ج٣٢٣، ص ٣، جالکشف والبيان . ابو اسحاق احمد بن ابراهيم ثعلبي،١١١
 .٢٧٢، ص١، جمجمع البيان؛ فضل بن حسن طبرسي، ٧٦، ذيل بقره:١، جمعاني القرآن. يحيي بن زياد فراء، ١١٢
 ، ذيل همان بدل.المفردات ؛ راغب اصفهاني،لسان العربظور، ؛ ابن منالمصباح المنير. ر.ک: فيومي، ١١٣
 .٢٦٨، ص١، جتبيان . محمد بن حسن طوسي،١١٤
؛ محمدبن ٤١٥، ص١، جالجامع لاحکام القرآن.؛ محمد بن احمد قرطبي، ٥٩، ص١، جتفسير قمي. علي بن ابراهيم قمي، ١١٥

 .٢٨، ص ٢، جالبحر المحيطيوسف ابوحيان، 
 .٢٦٦، ص ١، جروح المعاني ؛ آلوسي،١٧٤ص ،١. ابن كثير، همان، ج١١٦
 .١٧١، ص ١، جالدر المنثور؛ سيوطي، ٢٨٢ص ١، جالكشاف؛ زمخشري، ٩٠، ص١، جتفسير نسفيمحمد نسفي،  .عمربن ١١٧
 .١٠٩٣)، ص٤٤٦٩، (صحيح بخاري؛ بخاري، ٢٣٠-٢٢٨،ص ١، جمجمع البيان. فضل بن حسن طبرسي، ١١٨
 .١٢١، ص١، جتفسير صافي؛ فيض کاشاني، ٢٦٠ ، ص١، جالسلام عليه تفسير امام عسكري. ١١٩
 .٩٦، ص١، جآلاء الرحمن . محمد جواد بلاغي،١٢٠
؛ محمد بن احمـد قرطبـي،   ٢٠١، ص١، ججوامع الجامع؛ فضل بن حسن طبرسي، ٢٠٦، ص١،جزاد المسير. ابن جوزي، ١٢١

 .٢٨، ص ٣، ج الجامع لاحکام القرآن
 .٤٤٦، ص١، ججوامع الجامع. فضل بن حسن طبرسي، ١٢٢
؛ علي ٧١)؛ فضل بن حسن طبرسي، همان، ذيل آل عمران:٧١(ذيل آل عمران: ٤٩٧، ٢، جتبيان. محمد بن حسن طوسي، ١٢٣

 .١٠٥، ص١، جتفسير قمي بن ابراهيم قمي،
 .٢٣٠، ص١، جالسلام عليه تفسير امام عسكري. ١٢٤
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 .٣٨٦، ١، جالميزان. سيدمحمدحسين طباطبايي، ١٢٥
، روايـت  تفسير القرآنو كتاب  ٨٨٩، ص ٣٦٣٥، رقم٢٦، كتاب المناقب، باباريصحيح بخ اسماعيل، بخاري، . محمدبن١٢٦

 .١١١٦، ص٤٦٥٦شماره:
 .٢٨٢، صالمصباح المنير. احمد بن محمد فيومي، ١٢٧
 . ١٨٢و ٤٢، ١، ججوامع الجامع. فضل بن حسن طبرسي، ١٢٨
؛ محمد بن ٧١و آل عمران: ٤٢ه:، ذيل بقرمجمع البيان؛ فضل بن حسن طبرسي، ١٩٠، ١، جتبيان. محمد بن حسن طوسي، ١٢٩

 .٣٣٥. ٤٢١، ص٣، ججامع البيانجرير طبري، 
 .٣٤٣، ص١،ج زاد المسير؛ ابن جوزي، ١٨٨، ص١، جتبيان. فضل بن حسن طبرسي، ١٣٠
 .٥٨، ص١٢، جمفاتيح الغيب؛ فخر رازي، ٣١٨، ٣١٧، ص ٥، جروح المعاني. سيدمحمود آلوسي، ١٣١
 .٤٥٠، ص٢، جالبرهان في تفسير القرآن؛ سيد هاشم بحراني، ٣٩٩، ١، جتفسير عياشيمحمد بن مسعود عياشي،  ١٣٢
 .٢٥٧، صالمصباح المنير ذيل قرطس؛ فيومي، المفردات . راغب اصفهاني،١٣٣
 .٥٥٧، ص٤٣،جالبحر المحيط؛ محمد بن يوسف ابو حيان، ٢٩٤، ص١، ججوامع الجامع. فضل بن حسن طبرسي، ١٣٤
؛ محمد بن جرير طبري، ١٠٩، ص٤، جمجمع البيانل بن حسن طبرسي، ؛ فض١٩٨، ص٤،جتبيان. محمد بن حسن طوسي، ١٣٥

 .٢٦، ص٧، ج الجامع لاحکام القرآن؛ محمد بن احمد قرطبي، ١٧٦، ص٧همان، ج
 .٢٢١، ص٢، جالكاشف؛ محمد جواد مغنيه، ٢٤، ص٢، جالكشاف؛ زمخشري، ٣١٩، ص٥، جروح المعاني . آلوسي،١٣٦
؛ فضل بن حسن طبرسي، ٥٣١، ص٢، جتبيان؛ محمد بن حسن طوسي، ٢، ص٤، ججامع البيان. محمد بن جرير طبري، ١٣٧

 .٣٤٥-٣٤٤، ص٢، ججوامع الجامع
؛ فضل بن حسن طبرسي، ٢، ص٤، ججامع البيان؛ محمد بن جرير طبري، ١٠٧،ص ١،جتفسير قميابراهيم قمي،  بن .علي ١٣٨

 .٢٩٠، ص٨ج ،مفاتيح الغيب؛ محمد بن عمر فخر الدين رازي، ٣٤٦-٣٤٤، ص٢، جمجمع البيان
 .١٣٩، ص١٤، جالميزان؛ سيدمحمدحسين طباطبايي، ٢٠٧، ص٥، جالكاشف. محمد جواد مغنيه، ١٣٩
 ؛ حسـين تـوفيقي،  ٢، ص٣، جالهدي الي ديـن المصـطفي  ؛ همو، ٢١٤، ص ٢، جالرحلة المدرسية. محمد جواد بلاغي، ١٤٠

 .١١٠،صآشنايي با أديان بزرگ
 .٩١، ص يهوديت . عبدالرحيم سليماني،١٤١
 .آشنايي با اديان بزرگ؛ حسين توفيقي، ٣٢٣، ص الهدي الي دين المصطفي و الرحلة المدرسيةحمدجواد بلاغي در . م ١٤٢
 .٤٩، ص١١، جالمنار. محمد رشيد رضا، ١٤٣
 .٣٠٣و  ٢٨٤، ص ٦. همان ،ج١٤٤
  ٢٦؛ سفر لاويان، باب٢٨سفر تثنيه، باب. ١٤٥
 .همان. ١٤٦
 .٣٠٣، ص٦، جالمنار. محمد رشيد رضا، ١٤٧
؛ محمدحسـين طباطبـايي،   ٢٦٢، ص ٢، ج تفسير ابن كثيـر كثير،  ؛ ابن١١٢، ص٩، ججامع البيانن جرير طبري، . محمد ب١٤٨

 .٢٨٠، ص ٨، ج الميزان
 .الميزان. ر.ك: سيدمحمدحسين طباطبايي، ١٤٩
 .٢٢٦، ص٩، جالمنار. محمد رشيدرضا، ١٥٠
 .١٣، ص٢، جوالبيانالكشف ؛ احمد بن ابراهيم ثعلبي، ١١٣، صتفسير ابوحمزه. ابوحمزه ثمالي، ١٥١
 (با اندكي تفاوت) ؛فيض کاشاني، ٢٩٢، ص ٤، جالکشف و البيان؛ ثعلبي، ٤٦، ص١، جتفسير قمي. علي بن ابراهيم قمي، ١٥٢

 .١٨٢، ص١، جتفسير صافي
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 .١٧٧، ص٥٤٠٣، ح٤، جمن لا يحضره الفقيه شيخ صدوق، ١٥٣
 .١٦: ١٤.يوحنا، ١٥٤
؛ محمد بن عمر فخر ٧٤٩، ص ٤، ج مجمع البيانن حسن طبرسي، ؛ فضل ب٥٥٩، ص٤، ،جتبيان. محمد بن حسن طوسي، ١٥٥

 .٣١٣، ص٢٩، جمفاتيح الغيبالدين رازي، 
 .٩٦-٩٤، صشبهات و ردود؛ محمد هادي معرفت، ٢٢١، ص٢، جالرحلة المدرسية. محمد جواد بلاغي،١٥٦
، ١٢٢،ص ان في تفسير القرآنالبي ؛ سيدابوالقاسم خويي،٩٤، ص  ١٧، جمفاتيح الغيب. محمد بن عمر فخر الدين رازي، ١٥٧

 .٢٥٣، ص ١٩، ج الميزانسيدمحمدحسين طباطبايي، 
 .٢٣٠، ص٩، جالمنارمحمد رشيدرضا،  ١٥٨.
؛ ٥٤، ص ١٦، ج الميـزان ؛ سيدمحمدحسين طباطبـايي،  ٢٩٦، ص١٣، ج الجامع لاحکام القرآن. محمد بن احمد قرطبي، ١٥٩

 .١١٩، ص البيان في تفسير القرآن سيدابوالقاسم خويي،
، الميـزان ؛ سيدمحمدحسين طباطبايي ٢٢٦، ص٩، جالمنار؛ محمد رشيدرضا، ٢٣٣، ص ١،جالكاشف. محمد جواد مغنيه، ١٦٠

 .٤١، ص٧ج
 .١١٦، ص الهدي الي دين المصطفيمحمدجواد بلاغي، . ١٦١
 ..٥٤٠٣؛ ش ١٧٧، ص٤، جمن لا يحضره الفقيهشيخ صدوق،  ١٦٢
 . ١٩٩ص  ،١، جقرآن شناسييزدي،  . محمدتقي مصباح١٦٣
 .٤٨٧و٤٨٣، ص٢، جمكاتيب الرسول. علي احمدي ميانجي، ١٦٤
؛ سيدمحمدحسـين طباطبـائي،   ٣٤٥، ص ١،جتبيـان ؛ محمد بن حسن طوسـي،  ١، ججامع البيان. محمد بن جرير طبري، ١٦٥

 .٢٢١، ص١، جالميزان
 .١٠٧، ص ١، جآلاء الرحمن؛ محمد جواد بلاغي، ٢٩٩، ص١، جمجمع البيان. فضل بن حسن طبرسي، ١٦٦
 . ٢٤٧، ص١، جتفسيربرهان؛ سيدهاشم بحراني، ٦٩، ص١، جتفسير عياشي؛ عياشي، ٤٤٠، ص٢، جکشف الغمةي، . اربل١٦٧

168. Gordon Darnel Newby, "Forgery"& Encyclopedia of the Quran ,Vol. 2, p243. 
 .٢٣٠، صآشنايي با اديان بزرگ. حسين توفيقي، ١٦٩
 .١٩٢، ص٩، جمجمع البيانن حسن طبرسي، ؛ فضل ب٣٣٧، ص٩، جالتبيان. محمد بن حسن طوسي،١٧٠
 .٢١٩، ص٤، جتفسير ابن كثيركثير،  ؛ ابن١٤٥، ص٢٥، ججامع البيان. محمد بن جرير طبري، ١٧١
 .٥٦، ص ٥، ج فتح القدير. شوکاني، ١٧٢
 .٤٤٨، ص٧، جزاد المسير. ابن جوزي، ١٧٣
، ٢، جمکاتيـب الرسـول  ميـانجي،  ؛ علـي احمـدي   ١٩٣، ص١، جتاريخ طبري؛ ١٦٩،ص٢، جسيره ابن هشامهشام،  ابن. ١٧٤
 .٤٨٧ص
 .٣٥٠، صامالي . شيخ مفيد،١٧٥
 .٢٥٢، ص ٩، ج الميزان؛ سيدمحمدحسين طباطبايي، ٤٢، ص٥، جمجمع البيانفضل بن حسن طبرسي،  ١٧٦
تفسـير  ؛بيضـاوي،  ٢٢، ص٤، جمفـاتيح الغيـب  ؛ محمد بن عمر فخر الـدين رازي،  ٢٧٥، ١، جتفسير ابن كثيركثير،  . ابن١٧٧

 .٢٨٨، ص ١ج   ،البيضاوي
مفاتيح ؛ فخر رازي، ٨٠،ص ١٠، ج روح المعاني؛ سيدمحمود آلوسي، ٧٨، ص ١٠، ججامع البيان. محمد بن جرير طبري، ١٧٨

 .٣٧، ص١٦، جالغيب
؛ ٥٨، ص ٤، جسـعد السـعود  ؛ سـيد بـن طـاووس،    ١١٦، ص ٨، جالجـامع لاحکـام القـرآن   . محمد بن احمد قرطبي، ١٧٩

 .١١٥، ص ٢، جالکشافزمخشري،
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 .٢٥٢، ص٩، جالميزاندمحمدحسين طباطبايي، . سي١٨٠
 .١٠١-٩٧، صشبهات و ردود. محمدهادي معرفت، ١٨١
 . ٣٢٥، ص ٣، جمجمع البيان؛ فضل بن حسن طبرسي، ٣٨٤، ص٣، چالتبيان. محمد بن حسن طوسي، ١٨٢
 .١٤-١٨:١؛ يوحنا، ٥١-٣٩: ٢٢؛ لوقا، ٥١-٣٢: ١٤؛ مرقس، ٥٦-٣٦: ٢٦. اناجيل متي،١٨٣
، ٦، جتفسـير المنـار  ؛ رشـيد رضـا،   ١٦٩و٩٥، ترجمة حسين توفيقي، ص عيسي اسطوره يا تاريختسون، . آر حيبالد رابر١٨٤
 .٣٤ص
 .٨٠-٢١٧:٧٦؛ ٥-٢١٦:١؛ \٦-٢١٥:١.انجيل برنابا  ١٨٥
 .٢٢٠، ص٢، جالرحلة المدرسية. محمد جواد بلاغي، ١٨٦
 .٢٨٣،٢٨٧، ص٦، جالمنار؛ محمد رشيدرضا، ٣٦٤، ص٥؛ ج٩ـ٨، ص٣، جالميزانر.ك: سيدمحمدحسين طباطبايي، . ١٨٧
؛ ابن کثير، ٣١٣، ص٣، جمجمع البيان؛ فضل بن حسن طبرسي، ٣٦٣ـ٣٦٠، ص٦، ج جامع البيانمحمد بن جرير طبري، . ١٨٨

 .٦٨، ص٢، جتفسير ابن کثير
 .٣٤٩، ص٥، جالميزان؛ سيدمحمدحسين طباطبايي، ٤١١ـ٤١٠، ص٦، جالمنارمحمد رشيدرضا،  ١٨٩
دانند كه نوعي نژاد پرستي است، نـه آنکـه    ا براي هر کس که از نسل يهوديان متولد شود ميدر واقع يهود امتياز ويژه ر. ١٩٠

 در ميان باشد. -آن گونه که در اسلام مطرح است -معيارِ تقواي الهي و کرامت اکتسابي
 )١٦١نساء:»(وأخذهم الربا وقد نهوا عنه...«مقايسه کنيد با: ٢٠ -١٩: ٢٣. تثنيه، ١٩١
 .٤٨-٣٩: ٢٥. لاويان،١٩٢
 .،٣٥: ٢. تثنيه،، ١٩٣
 .١٩-١٧: ٣١. اعداد، ١٩٤
 .١٦: ٢٦. تثنيه، ١٩٥
؛ محمد ٨٨، ص٤، ج مفاتيح الغيب؛ محمد بن عمر فخر الدين رازي، ٣٢٦، ص٢، جمجمع البيان. فضل بن حسن طبرسي، ١٩٦

 .٣٠٣، ص٣، جالميزان؛ سيدمحمدحسين طباطبايي، ٣٣٩، ص٣، جالمنارمحمد رشيدرضا، 
 .١٣٧، صائيل في القرآن الکريمبنواسر. محمد عبد السلام، ١٩٧
ــاء:٩٨-٨٣؛ صــافات:١٦؛ عنکبــوت: ٨٤-٧٤ر.ك: انعــام:. ١٩٨ ؛ ٢٧-٢٦؛ زخــرف:٥٠-٤١؛ مــريم:٧٦-٦٩؛ شــعراء: ٧٣-٥١؛ انبي

 .٤ممتحنه:
199. Reuven Firestone, "Abraham", Encyclopedia Of the Quran, Vol.1,P.5-10. 

 .١٢-١١: ٣٥؛٣٦و٢٩-٢٣: ٢٧؛ ٤-٢٦:٣. سفرپيدايش،٢٠٠
-٨٤؛ انعام:٣٤-٣٣؛ آل عمران:٣٩؛ ابراهيم:٧٢-٧١.؛ و نيز ر.ك: هود:٨٦-٨٠، صبنو اسرائيل في ميزان القرآن. بهي خولي، ٢٠١
 .١٤١؛ بقره:٨٧

، ج فخر رازي؛تفسير ٣٨٧، ص١، جمجمع البيان؛ فضل بن حسن طبرسي، ٤٦٢، ص ١، جالتبيان . محمد بن حسن طوسي،٢٠٢
 .٦٣، ص ٢

 .٢٣٤-٢٢٢، ص٧، جيزانالم. محمدحسين طباطبايي، ٢٠٣
 .٥٢؛ سيدابوالقاسم خويي، ص٢٣٢، ص٧.همان، ج٢٠٤
 .٢٣٩، ص٧، جالميزان؛ سيدمحمدحسين طباطبايي، ١٧١، ص٢، جدائرة المعارف الاسلامية. احمد شنتاوي و ديگران، ٢٠٥
 .٩٧، ص٢. احمد شنتاوي و ديگران، همان، پاورقي، ج٢٠٦

207. Reuen Firestone, "Abraham", Encyclopedia Of the Quran, Vol.1 , P.5-10. 
 .٥٢، ص ٨، ج مفاتيح الغيب. محمد بن عمر فخر الدين رازي، ٢٠٨

209. Gordon Darnel Newby, "Forgery", Encylopedia Of the Quran, Vol.2, P.243.  
210. Encyclopedia of Islam, Vol 3, P.1205.  
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 منابع
 ق.١٤١٧ر، ك، بيروت، دارالفروح المعاني آلوسي بغدادي، محمود،ـ 

المكتبـة  بيـروت،  اسـعدطيب،  ، تفسـير القـرآن العظـيم   رحمن بن محمد، ابن ابي حاتم عبد ال  ـ الرازي،
 .ق١٤٢٤، العصرية

 ق.١٤٢٢، بيروت، دار احياء التراث العربي، النهايهابن اثير، ـ 
 تا. جا، بي ، بيالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح احمدبن عبدالحليم، ابن تيميه،ـ 

 ق.١٤٢٢تاب العربي،ك، بيروت، دارالفي علم التفسيرزاد المسير ابن جوزي، عبد الرحمن بن علي، ـ 

 ق. ١٤٠٥، دار احياء، ، بيروتالفصل في الملل والاهواء والنحل، ، علي بن محمدابن حزمـ 

 ش.١٣٧٩،ما دليل، قم، سعد السعود للنفوسابن طاووس، علي بن موسي، ـ 

 ق.١٤٠١، ة العلميةتبكالم، بيروت، ل القرآنكتأويل مشابن قتيبه، عبد االله بن مسلم، ـ 

 م.٢٠٠٠بيروت، دارصادر،  ،لسان العربرم، كابن منظور، محمدبن مـ 

 ق.١٤١٩، تهران، دارالحديث، اتيب الرسولكماحمدي ميانجي، علي، ـ 

 ق. ١٤١٢، قم، انصاريان، تاب المقدس تحت المجهركاردني، عوده مهاوش(ابومحمد)، ـ 
 ق.١٤٢١ت، دار إحياءالتراث العربي، ، بيرواللغة تهذيبأزهري، محمد بن احمد، ـ 

امـام   مدرسـة ، ، قـم ريكعس ـالتفسير المنسـوب إلـي الامـام حسـن      عليه السلام، ريكامام حسن عس ـ
 ق.١٤٠٩، مهدي

 ق. ١٤٢٠، بيروت، دارالفكر، البحر المحيطـ اندلسي، ابوحيان محمد بن يوسف، 

ـ  ١٤٢٥يل عطار، بيروت، دار الفكر، ، تحقيق: صدقي جمصحيح البخاريبخاري، محمد بن اسماعيل،  ـ
 ق.١٤٢٦

 ق.١٤٢٢ر، ك، بيروت، دارالفمعالم التنزيلبغوي، حسين بن مسعود، ـ 

 ق. ١٤٠٥، بيروت، مؤسسه أعلمي للمطبوعات، الهدي إلي دين المصطفيبلاغي، محمد جواد،  ـ

 تا  ، بيروت دار احياء التراث العربي،بيتفسير آلاء الرحمن،  ـ ـــــ

 م.١٩٩٣، بيروت، دار المرتضي، الرحلة المدرسية،  ــ ــــ

مؤسسـة التـاريخ   بيـروت،   ، تحقيق: عبداالله شحاته،تفسير مقاتل بن سليمانبلخي، مقاتل بن سليمان، ـ 
 ق.١٤٢٣، العربي

 القاهرة، مكتبة، ترجمة: علي الجوهري، و الاناجيل و القرآن الكريم بمقياس العلم التوراة بوكاي، موريس،ـ 
 تا. قرآن، بيال

 ق.١٤١٠أعلمي للمطبوعات،  مؤسسة، بيروت، تفسير البيضاويبيضاوي، عبد االله بن عمر، ـ 
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 ش.١٣٨٤، تهران، سمت، آشنايي با اديان بزرگ توفيقي، حسين،ـ 

 م.١٩٩٦ق/ ١٤١٦، ١چ  ، دار الكتب العلميه، بيروت،الجواهر الحسان عبد الرحمن بن محمد، ثعالبي،ـ 
 ق.١٤٢٢، بيروت، داراحياءالتراث العربي، شف والبيانكالن ابراهيم، ثعلبي، احمد بـ 

 ق.١٤٢٠، قم، الهادي، تفسير ابو حمزه ثماليثمالي، ابو حمزه، ـ 

 ش. ١٣٨٢ ، قم، اسراء،تسنيم جوادي آملي، عبد االله،ـ 

 .ش١٣٨٣، إسراء ،، قمنزاهت قرآن از تحريف،  ـ ـــــ

، قـاهرة ، تحقيـق: احمـد حجـازي السـقا،     اليهود والنصاري في أجوبةهداية الحياري ، ابن قيم، الجوزيةـ 
 تا. دارالريان للتراث، بي

 ق.١٤٠٧، ٤، بيروت، دار العلم للملايين، چ الصحاح جوهري، اسماعيل بن حماد،ـ 
 القـاهرة، المكتبـة الازهريـة   ، والانجيل من التبديل التوراة شفاء الغليل فيما وقع فيجويني، ابي المعالي، ـ 

 ق.١٤٠٩، ٣للتراث، چ 

 ش.١٣٨٠، بنياد دائرة المعارف اسلامي، تهران، جهان اسلام ةدانشنامحداد عادل، غلامعلي، ـ 

 ق.١٤١٩، دمشق، دارالقلم، من خلال القرآن الشخصية اليهودية خالدي، صلاح عبد الفتاح،ـ 

 ش.١٣٧٧، تهران، ناهيد، قرآن ةدانشنامخرمشاهي، بهاء الدين، ـ 

 م.٢٠٠٣ق/١٤٢٤، دمشق، دارالقلم، بنواسرائيل في ميزان القرآن هي،خولي، بـ 

 ق. ١٤٢٨ـ١٤٢٤، احياء آثار امام خويي هموسسقم، ، في تفسير القرآنخويي، البيان ـ 

 ق.١٤٢٢، بيروت، دار الهادي، تابكيا أهل الدخيل، علي محمد، ـ 

 ش.١٣٧٨قي، قم، مركز اديان، حسين توفي ة، ترجمعيسي اسطوره يا تاريخرابرتسون، آرحيبالد، ـ 

مطالعـات   ةوشش منوچهري و محقق، تهران، مؤسس ـك، به الاصلاح ،حمدان احمدبن رازي، ابو حاتمالـ 
 ش.١٣٧٧ اسلامي،

 ش.١٣٥٦،انجمن فلسفه ايران، تهران، اعلام النبوه، ـ ـــــ
 تا. ، بيدارالمعرفة، بيروت، المفردات في غريب القرآنراغب اصفهاني، حسين بن محمد، ـ 

 ، بي تا.دارالمعرفة، بيروت، تفسير المناررشيد رضا، محمد، ـ 
 تا. ، بيروت، بيمكتبة الحياة، دار تاج العروسزبيدي، محمد مرتضي الحسيني، ـ

 ق.١٣٩٩، المعرفة، تحقيق: عبد الرحيم محمود، بيروت، دار البلاغةأساس  زمخشري، جاراالله محمود،ـ 

 ق.١٤٠٧تاب العربي، كرال، بيروت، داشافكال، ـ ـــــ

 م.١٩٩٤، مكتبة بولسية، بيروت، المدخل الي كتاب المقدسسعيد، حبيب، ـ 
 ق.١٣٨٣آيات عشق،  ،، قميهوديت سليماني، عبدالرحيم،ـ 
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 ق.١٤٠٢ ، بيروت، دارالشروق،في ظلال القرآن سيدقطب،ـ 

 م.٢٠٠٢ق/١٤٢٣راث، للت ، دارالفجرقاهرة، أسباب النزولسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، ـ 

 .ق١٤١٢، ٩، چالاسلاميةالدار  ، بيروت،تفسير القرآن الكريمشبر، عبداالله، ـ 

 ق.١٤٢٣دارالنفائس،  ، الاردن،السياسة الشرعية صراعنا مع اليهود في ضوءمحمد عثمان،   ،شبيرـ 

الاضـواء،  ، بيـروت، دار تلخيص البيان في مجازات القـرآن شريف رضي، ابو الحسن محمد بن حسين، ـ 
 ق.١٤٠٦

 م.١٩٣٣،دارالمعرفة ،، بيروتالمعارف الاسلاميه دائرة شنتاوي، احمد و ديگران،ـ 

 ق. ۱۲۴۱، دارالمعرفة، بيروت، فتح الغديرـ شوكاني، محمد بن علي، 
 ق.١٤١٣مدرسين،  ةجامع ،، قممن لا يحضره الفقيه شيخ صدوق،ـ 
 م.٢٠٠١ يروت، دار الجيل،، بريمكقبس من نور القرآن ال صابوني، محمدعلي،ـ 

. علمـي للمطبوعـات،  الا مؤسسـة ، بيـروت،  الميزان فـي تفسـير القـرآن   حسين، يي، سيدمحمدطباطباـ ال
 ق.١٤٢٢
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